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شعر ديني در ديوان بوصيري

دکتر محمد شايگان‌مهر1، علي محمدزاده بنه2
)تاریخ دریافت: 95/02/11، تاریخ پذیرش: 95/4/31(

چكيده
شعر ديني شعري است كه در درجه‌ي اول با روح و تعاليم اسلامي هماهنگ باشد دوم اينك‌ه 
حاوي فايده‌اي اخلاقي و يا ديني و يا حكمي باشد و در نهايت اينك‌ه لفظش در آراستگي كامل 
باشد و معنايش بليغ و روشن. اين شعر در دوره‌ي ‌مملوكي كه پس از سقوط دولت عباسي به دست 
خانم شجر‌الدّر در مصر تأسيس شد به دليل شرايط خاص حاكم بر اين عصر رشد فزاينده‌اي داشت 
كه اين مقاله به بررسي شعر ديني و انواع آن )مدح نبوي، شعر تعليمي، شعر صوفي، مراثي و مدايح 
اهل بيت و اقتباسات قرآني( در ديوان شاعر بزرگ اين دوره يعني شرف الدين بوصيري مي‌پردازد. 

واژگان کلیدی
زندگي شاعر، مدايح نبوي، شعر تعليمي، مدح اهل بيت، مدح قرآن، اقتباسات قرآني، اصطلاحات 

صوفيانه. 

1 -استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
2 -دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
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مقدمه
»ابو عبد الله محمد‌بن‌سعيد‌بن‌حماد«، پدرش از 
اهالي بوصير و مادرش از اهالي دلاص بوده كه 
لقب شاعر از دو زادگاه تركيب يافته و به دلاصيري 
معروف شده است. امّا لقبي كه شاعر به آن شهرت 
دارد بوصيري مي‌باشد. در سال 607هـ متولد شد 
»ضيف، شوقي، تاريخ الادب العربي )عصر الول و 
الإمارات مصر(، ص361« مدت 10 سال در مدينه 
و 13 سال جهت تعليم قرآن در مكه زندگي كرد. 
چون به مصر بازگشت به خدمت دولت درآمد و 
حدود 4 سال در خدمت دولت ماند. سپس ترجيح 
داد مدرسه‌اي جهت تعليم قرآن تاسيس كند بعد به 
قاهره آمد و سعي كرد با شعر كسب روزي كند ولي 
اين كار برايش ميّسر نشد بنابراين مكتب‌خانه‌اي 

براي تعليم قرآن باز كرد. 
او اغلب به شهرهاي مختلف مصر مسافرت 
ميك‌رد و به خدمت واليان آن شهرها مي‌رسيد 
در ديوان او قصيده‌هايي در مدح وزيران ايوبي 
و مملوكي و برخي از سلاطين و حاكمان اين 
دولت‌ها موجود است. به نظر مي‌رسد كه بوصيري 
به اجبار و از سر ناچاري به مدح آن‌ها پرداخته تا 
روزي فرزندان خود را كه تعدادشان زياد بوده به 
دست آورد. شاعر بارها در مدايح خود به تصريح 

به اين مسأله پرداخته است: 
نـَا ّـَ إلـَيْـكَ نـَشْـكُو حَــالنَـَا إنِ

عَـائـِلَـة ٌ فـِي غَـايـَة ِ الـْكِــثْرَةِ
)بوصيري، 2004م: 147(

)از حال و روز خود نزد شما شکايت داريم چرا 
که ما خانواده‌ای در نهايت تعداد هستيم.(

شاعر از عمق وجود خود احساس ميك‌رد كه 
تا گرفتار زندگي و سرگرمي‌هاي  آفريده نشده 
زاهدي  كه  مي‌داد  ترجيح  باشد.  آن  روزمره 
عزلت‌گزين در جمع صوفيان باشد يا گوشه‌ای 
اختيار كند و به عبادت و زهد بپردازد. در يكي از 
سفرهايش به اسكندريه با حسن شاذلي صاحب 
مكتب مشهور شاذليه آشنا شد و به جمع مريدانش 
پيوست. )ضيف، مرجع سابق: 362( گفته شده که 
وي ابوالحسن شاذلي را قطب زمان و غوث و 
امامش و عين الوجود و لسان سر الوجود توصيف 
نموده است و معتقد بوده که شاذلي علومش را 
اعتقاد داشته  برده است. وي  ارث  به  پيامبر  از 
که تعاليم شاذلي به وسيله‌ي فرشته روح القدس 

ياري مي‌شده است: 
هُ في ُـ إنَّ الِإمامــش الشّاذِلي طريقـــ

هتدَي ُـ الفَضـلِ واضِــحَةٌ لعَِينِ المـ
مانِ و غَـــوثهُُ و إمــامُهُ قطُـــبُ الزَّ

عَـينُ الوُجودِ لسِــــانُ سِرِّ المُوجِد
ِـطقُهُ فتَـَــــلقَّ ما سُلـــقِي إلِيَکَ فنَـ

نـُـطقٌ برِوحِ الـقُــدسُ‌ای مــؤَيدِ
)بوصيري، 2004م: 106-105(

»قطعاً امام شاذلي طريقه‌اش در فضيلت آشکار 
و  خليفه  او  کننده.  هدايت  فرد  براي  مي‌باشد 
ياريگر و امام دورانش مي‌باشد او سرور هستي 

و آشکار‌کننده راز ايجاد‌کننده هستي است«. 
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»آن‌چه را که به تو گفته مي‌شود خوب درياب 
زيرا سخن او مؤيد از جانب روح القدس است«. 

ولي زندگي او در خانه و بين مردم از آن‌چه 
تصوف صحيح اقتضا مي‌کرد بسيار دور بود. )فروخ، 
)1989م (3ج: 673، 674( اتصال او به مكتب شاذلي 
اشعار او را مانند اشعار ابن‌فارض به سوي محبت 
نبوي  مدايح  به  او  بلكه  است  نداد  الهي سوق 
گراييده است و در اين زمينه به جايي رسيده كه 
هيچ يك از معاصران و متاخرانش به آن دست 

نيافته‌اند. )ضيف، شوقي، مرجع سابق، ص 363(
 بوصيري فقيه، كاتب، حسابدار و شاعر بود 
امّا شهرت او در شعر و به خصوص در مدايح 
نبوي مي‌باشد. )فرّوخ، عمر مرجع سابق، جلد سوم، 
ص674( شعر بوصيري در مدايح پيامبر اسلام به 
استحكام و جزالت و استعمال صنايع بديعي به 
نحوي پسنديده، ممتاز است. )فاخوري، )1383هـ 
ش(: 624.( بوصيري زياد عمر كرد سپس دچار 
ضعف شد و در بيمارستان منصوري در قاهره به 
سال 694هـ )1295م( يا كمي بعد از آن فوت 

كرد. )فرّوخ، همان: 673، 674(

آثار
شاعر ديوان شعري دارد كه به دو بخش تقسيم 

مي‌شود: 
الف( اجتماعي: كه شامل مدح و هجا و شكايت 

از زندگي روزمره است. 
ب( مدايح نبوي: كه شرح مفصل آن در ادامه 

مي‌آيد. )شيب، 1418هـ-1998م: 112(

اغراض شعري
عمده‌ترين اغراض شعري شاعر وصف، مدح، 

هجا، رثا و شكوي مي‌باشد. 

اشعار ديني
مدح نبوي

نام بوصيري با مدايح نبوي اقتران يافته و او 
يکه‌تاز بلا منازع اين عرصه است. او نه قصيده 
در اين زمینه سروده است که در ذيل به آن‌ها 

اشاره مي‌شود: 

1- همزيه با مطلع:
كيــف تـَرقى رُقـيكَّ الَْنـْبيِاءُ

يـا سَـمـاءً مـا طـاوَلـَتْـها سـماءٌ
»پيامبران چگونه به مقام والاي تو مي‌رسند‌ 
ای آسماني که هيچ آسماني بلنداي تو را درک 

نخواهد کرد«. 

2-قصيده‌ي بائيه با مطلع:
كَاباَ وا الرِّ أزَْمَـعُوا البْـَيْنَ وَ شَـدُّ

ـبْـرَ وَخَـلِّ العِـتاباَ فـَاطْـلُـبِ الـصَّ
»تصميم بر جدايي گرفتند و بار سفر بستند. 
پس صبر پيشه کن و سرزنش ديگران را رها 

نما«. 

3-قصيده‌ي بائيه دوّم با مطلع:
بـِـمَـدْحِ المصطفى تحَيا القـلوبُ

نـُوبُ و تـُغْـتـَفَـرُ الـخطـايا و الـذُّ
و  مي‌شود  زنده  قلب‌ها  پيامبر  ستايش  »با 

مي‌گردد«.  آمرزيده  لغزش‌ها  و  گناهان 
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4- قصيده‌ي بائيه سوّم با مطلع: 
نبِْ العَْـظِيمِ المُْذْنبُِ وَ أفَـَاكَ باِلـذَّ

بُ ّـِ فُ نفَْـسَـهُ وَ يـُؤَن خَـجِـلًا يعَُـنّـِ
روي  از  خود  بزرگ  گناه  با  گناهکار  »فرد 
شرمندگي که به ديدار تو آمد در حالي‌که نفس 

ناله سر مي‌دهد«.  آه و  توبيخ و  را  خود 

5-  قصيده‌ي حائيه با مطلع: 
أمَدائـِـــحٌ لي فيکَ أم تسبيح

لولاک ما غـــفر الذنوبَ مديحُ
»آيا اشعار من در وصف تو مدح است يا تسبيح 
اگر تو نبودي مدح و ستايش موجب آمرزيده‌‌شدن 

گناهان نمي‌شد«. 

6- قصيده‌ي داليه با مطلع:
إلـهي عَـلَى كُلِّ الأمُـورِ لـَكَ الـْحَمْدُ

فلََـيْسَ لـِمَا أوُلـَيْـتَ مِنْ نـِعَمٍ حَـدُّ
»خدايا حمد و ستايش در هر کاري مخصوص 
توست و براي آن نعمت‌هايي که بر ما ارزاني 

داشته‌اي حد و اندازه‌اي نيست«. 

7- قصيده‌ي رائيه با مطلع:
يا ربّ صلِّ علي المُختارِ من مُضَر

و الأنبياء جميع الرّسلِ ما ذکروا
»اي پروردگار به پيامبر برگزيده‌ات از قبيله‌ي 
مضر درود بفرست و نيز به همه‌ي پيامبران و 
فرستادگانت درود بفرست مادامي که نام آن‌ها 
بر زبان‌ها جاري است )منظور شاعر ابدي ‌بودن 

اين درود و تحيت است(«. 

المعاد«  »ذخر  لاميه  قصيده‌ي   -8
شامل240بيت، بر وزن بانت سعاد با مطع: 

إلى مَتـى أنتَ بالـلَّذاتِ مَشـــغولُ
مْتَ مَسْـؤُولُ وَأنـتَ عـنْ كـلِّ مـا قَدَّ

و هوس‌ها  به هوي  را  تو خويشتن  »تا کي 
پيش   چه  هر  از  آن‌که  حال  مي‌سازي  مشغول 

شد«.  خواهي  محاسبه  فرستاده‌اي 

يا  »برده«  به  ميميه مشهور  قصيده‌ي   -9
مطلع:  با  »برأة« 

أمِـنْ تـَذَكُّرِ جِـيـرانٍ بذِِي سِلَمِ
مَـزَجْتَ دَمْـعَاً جَـرَى مِـنَ مُقْـلَةٍ  بدَِمِ

ذي‌سلم  ساکن  همسايگان  ياد‌آوري  از  »آيا 
است که اش‌کريزان را در چشمت به خون در 

آميخته‌اي«. 
الف( مدايح نبوي بوصيري قبل از اينك‌ه به 
سرزمين حجاز برورد و به زيارت خانه خدا مشرف 
گردد. بوصيري در اين مرحله چهار قصيده به 

شرح زير سروده است: 
1( قصيده‌ي داليه موسوم به »تقديس الحرم 
وقوع  مناسبت  به  كه  الضرم«  تدنيس  من 
آتش‌سوزي در مسجد النبيصلى الله عليه وسلم و ظهور آتشي 
در نزديكي مدينه، سروده شده و در مطلع آن 

است:  گفته 
إلـهي عَـلَى كُلِّ الأمُـورِ لـَكَ الـْحَمْدُ

فلََـيْسَ لـِمَا أوُلـَيْـتَ مِنْ نـِعَمٍ حَـدُّ
 )پاشا، مرجع سابق: ص 185(

که  سپاس  را  تو  امور  همه  خاطر  به  خدايا 
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و  حد  داشته‌اي  ارزاني  که  نعمت‌هايي  براي 
نيست.  مرزي 

مَانِ وَبعَْــدِهِ لـَكَ الَْمـرُ مِـنْ قـَبْل الـزَّ
مَـانِ وَ لَا بـَـعْـدُ وَ مَـالـَكَ قَـبلٌ كَالـزَّ

و حُـكْمُـكَ مَاضٍ فـِي الخَْـلائقِ ناَفـِذٌ
إذَِا شِـئْـتَ أمَْـراً ليَْسَ مِنْ كُـونهِ بـُدُّ

)نبهاني، 197م: ج 2، ص 2(
امر و دستور نافذ در همه زمانها از آن توست 
و حکم تو در مخلوقات نافذ است و اگر امري را 
اراده کني به‌وجود آمدنش حتمي است. )اشاره 
أنَ  شَيْئًا  أرََادَ  إذَِا  أمَْرُهُ  إنَِّمَا  آيه شريفه:  به  دارد 

يَقُولَ لهَُ كُن فَيَكُونُ »يس: ٨٢«. 
 در ادامه شاعر به مدح پيامبر مي‌پردازد كه در 
زمين همتايي ندارد و در وصف معجزه ايشان 
)قرآن كريم( سخن مي‌راند كه با آيات محكم و 
متشابه كسي قادر به جحد آن نيست و آبشخور 
عالم و سندي است و اگر افكار از درك حضرت 
ناتوانند تقصيري ندارند چرا كه دست زميني به 
ستاره آسماني نمي‌رسد شاعر در ادامه به خاطر 
افراط و تفرط در مدايحش از محضر حضرت عذر 
خواهي ميك‌ند و اضافه ميك‌ند كه سخن‌سرايي 
به غير تو گمراهي آشكار است و من در گذشته 
هم كسي را به غير از تو مدح نگفته‌ام پس ‌ای 
رسول خداصلى الله عليه وسلم دوستي‌ات را بر من عطا نما تا بدان 
وسيله چشمم روشني يابد و جگرم خنك شود: 
ا وَطِـىءَ َـ شِ فيِ نـَعْـــلٍ وَلـ ْـ وَ لـَمْ يـَمــ
رى شَبـِيهٌ لـَــهُ فيِ العَْـالمَـينَ وَلَ نـَدُّ الثّـَ

وَ قَـدْ أحُْـكِمَـــتْ آياتـُهُ و تشــابهََــــتْ
فلَِلْــــمُبْـتـَدِي وِرْدٌ لـِــلـمُنْـتـَـهي وِرْدُ
وَ إنِْ قَصُـــرَتْ عَــنْ شَأْوهِـا كُـلُّ فـِكْرَةٍ
ـتدَُّ ْـ هْرِ تـَم نـْجُمِ الـــزُّ تْ يـدٌ للَِْ َـ فـَلَيْسـ
)مرجع سابق: 5، 4(

َّنـِـــي إلِـَيْـكَ رَسُـولُ‌اللهِ عُـذْرِي فـَإِن
كَ فيِ قَـــوْلـِي ألَـِيـنُ وَأشَْتـَدُّ بـِحُبّـِ

فَـإنْ ضَـاعَ قـَوْليِ فيِ سِـوَاكَ ضَــلَلةً
فـَمَـا أنَاَ باِلـْمَــاضِي مِن القُْولِ مُعْـتدَُّ

ةٍ فـَهَـبْ لـِي رَسُولَ‌الله قـُــرْبَ مَــوَدَّ
تـَقَـرُّ بهِِ عَـيْـنٌ وتـَــــرْوَى بـِهِ كِبْـدُ
)مرجع سابق: 6، 7(

شاعر با سلام و صلواتي زيبا به محضر مبارك 
حضرت پيامبرصلى الله عليه وسلم قصيده را پايان مي‌دهد: سلام 
و صلوات خداوند به تعداد نفس‌هايي كه از خلق 

مي‌رود و مي‌آيد تا ابد بر تو باد: 
دٍ وَ دامَـتْ كَـأَنـْفاسِ الـْوَري فيِ تـَرَدُّ

ةُ وَ الـرَدُّ يّـَ ِـ ح عَـلَيْـكَ مِـنَ‌اللهِ التّـَ
)مرجع سابق: ص8(

2( قصيده حائيه، مشتمل بر 50 بيت است كه 
در آن شاعر شوق خود را نسبت به زيارت اماكن 
مقدس و مرقد مطهر پيامبرصلى الله عليه وسلم ابراز مي‌دارد و با 

مطلع زير شروع مي‌شود: 
أمََـدَائـِح لـِــي فيِْـــكَ أمَْ تسَْبـِـيــحُ

نـُوبَ مَـدِيـحُ لـَوْلَكَ مَـــا غَفَـرَ الـذُّ
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ثْتُ أنَّ مَــدَائحِي في الـمُصطــفَى حُدِّ
كَفَّـارة ٌ لـِيَ وَالـــحَـدِيـثُ صَـحِيـحُ
)مرجع سابق، ج1: 581(

شاعر مدايح خود را كفّاره گناهانش و موجبات 
بخشش آن‌ها مي‌داند. سپس به مدح حضرت 
خود  نفس  به  آن  خلال  در  و  پرداخته  رسول 
ادامه  در  اندرز مي‌دهد. شاعر  و  پند  ديگران  و 
قبل  كه  را  حضرت  نبوت  كه  كساني  رفتار  از 
از دميده شدند روح در جسم حضرت آدم )ع( 
محكم و استوار گرديده انكار ميك‌نند در تعجّب 
است و توصيه ميك‌ند كه احاديث و فرمايشات 
دلنشين حضرت را منتشر كنيد و صفات پسنديده 
حضرت را كه فضا و آسمان ظريفت گنجايشش 

را ندارد ذكر كنيد: 
ة عَجَـباًَ لـَهُمْ لـِمَ يـَنْـــــكُرونَ نـُبـُـوَّ

ثـَبـَتـَـتْ وَ لـم يـُنْـفَـخْ بـآدَمَ رُوحُ
وَانـْشرْ أحَـادُيثَ النبَـــيِّ فـَكُـلُّ مَــا

تـرويـهِ مَـن خَـبرِ الحَْـبـيبِ مَلِيـحُ
ـــاظــها َـ َّتـِي ألَفْ وَاذْكُـرْ مَنـَــاقـِبـَهُ ال

ضَـاقَ الفَْـضَـاءُ بـِذِكـرهَا وَالـلُّوحُ
)مرجع سابق، ج1: 582(

3( قصيده »ذخر المعاد في وزن بانت سعاد« 
شامل دویست‌و‌چهل بيت، در معارضه با لاميه 

كعب‌بن‌زهير و مطلع آن چنين است:
إلى متـى أنتَ بالـلذاتِ مشـــغولُ

مْتَ مَسْـؤُولُ وَ أنـتَ عـنْ كـلِّ مـا قَدَّ
در مطلع اين قصيده شاعر، سخني منحصر‌به‌فرد 

دارد، گويي كه شخصي را از نفس خود خارج 
كرده و از او مي‌خواهد كه موعظه‌پذير باشد و 
خود را از قيد گناه و بدي‌ها رها سازد. )باشا، )مرجع 

سابق(: ص187(

سرزنش‌آميز  لحني  با  شاعر  اينك‌ه  از  بعد 
دنيوي  زودگذر  لذت‌هاي  به  كي  تا  مي‌گويد 
مشغول خواهي بود، آگاهي مي‌دهد كه انسان 
در مورد آن‌چه پيش مي‌فرستد مسوول است و 
با اين مقدمه شروع به مدح حضرت رسولصلى الله عليه وسلم 
مصطفيصلى الله عليه وسلم  حضرت  مي‌گويد:  چنين  نموده 
بهترين آفريده خداوند است او با سنّتي مبعوث 
شد كه هيچ تحريف و تغييري در آن نخواهد بود:    

هِمِ لـهُ ِـ والـمصـطفَـى خيرُ خَلْقِ الله كلّــ
عـــلى الـرســــلِ ترجـيحٌ و تفــضيلُ

ّـَة ‌الله الــتي ظَهَـرَتْ بـِسُنَّة ِ ـدٌ حُج مُحَمَّ
مالـهـــــا فـــي الخـــــلقِ تحـويـلُ
 )نبهاني، مرجع سابق، ج3: 9(

موسي  حضرت  كه  است،  پيامبران  خاتم  او 
و عيسي نيز به خاتميت ايشان گواهي داده‌اند. 
پيامبري كه به هنگام تولدش نشانه‌هاي بسياري 
بشارت‌دهنده  برخي  كه  نشانه‌هايي  شد  ظاهر 
و برخي بيم‌دهنده‌اند از جمله آن خاموش‌شدن 

آتشكده فارس بود: 
ة ِ إتْـمـامٌ و مُبْــــــتـَـدَأٌ فـلِلنُّـبـُوَّ

بـه وَلـلفَخْـرِ تـَعْـجِيـلٌ وَ تـأْجِـيلُ
و عنـه أنَبْـَأَ مـوسى وَ المـسيـحُ و قد

أصَْفَتْ حَوَارِيُّهُ الغُْـرُّ‌الـْـبهَـالـِيــلُ
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كم آيـةٍ  ظَـهَرَتْ فـي حينِ مَـوْلدِِهِ
بـهِ الـبـــشـائرُ مـنها و الـتَّهـاويـل
 )مرجع سابق: 10(

او جز رحمت براي جهانيان نيست اوست شفيع 
روز قيامت كسي كه هيچ احدي به مقامي كه او 

نائل شده نرسيده است: 
ـدٌ إلِّ رَحْـمَة ٌ بعُِـــثـَتْ وَ مَا مِحَــمَّ

للِْـعَالـَمِيــنَ وَ فَـضْــلُ اللهِ مَـــبذُولُ
عَادُ غَـدَاً َـ فـيعُ إذَِا كَانَ الـْمـ وَ الشَّ ُـ ه

وِيفٌ وَ تهَْـوِيلُ ْـ وَاشْتدََّ لـِلْـحَــشْرِ تخَ
ذِي مَا ناَلـَـــهُ أحَـدٌ ّـَ نـَالَ المَـقامَ ال

ّـَـزَ الـْمِــقْـدَارَ تـَنويـلُ وَ طَـــالـَمَا مي
)مرجع سابق: 12(

شاعر اين قصيده را با سلام و صلوات بر نبي 
اكرمصلى الله عليه وسلم به پايان مي‌رساند: 

دَامَـتْ عَلَيْـكَ صَلَةُ  اللهِ يكَْـفَـلُها
نَ الـمُـهَيْـمِنِ إبِـْلَغٌ وَ تـَوْصِـيلُ ِـ م
)مرجع سابق: 23(

علي  المردود  و  »المخرج  بلند  قصيده‌ي   )4
و  يهود  شبهات  ردّ  در  كه  اليهود«  و  النصاري 
سروده  اكرمصلى الله عليه وسلم  پيامبر  نبوّت  مورد  در  نصاري 

است:  چنين  آن  مطلع  و  است 
جَـاءَ الـْمَـسِيـحُ مِنَ الِْلهِ رَسُـولَا

فـَأَبـَى أقََـلُّ الـْعَـالمَِـيـنَ عُـقُـولَا
)مرجع سابق: 177(

شاعر به دفاع از پيامبر و رسالتش پرداخته و 

كار كساني را كه مي‌خواهند برتري پيامبرصلى الله عليه وسلم 
را انكار كنند شبيه به كساني مي‌داند كه قصد 
در  و  بكشند  پرده  خورشيد  نور  روي  بر  دارند 
ادامه دين محمد و كتابش قرآن را برترين دين 

و استوارترين قول معرفي ميك‌ند: 
رُوا فـضلَ النبيِّ فإِنـــما َـ إنْ أنكْــ

أرَْخَــوْا عَلَى ضَوْء النـّهارِ سُــدُولا
دٍ ألَله أكَْـــبـَرُ إنَِّ دِيــنَ مُـحَــــمَّ

وَ كِـتـَابهَُ أقَْــوَى وَأقَْـــــوَمُ قـِـيلَا
)مرجع سابق: 183(

سپس شاعر خود را خطاب قرار داده مي‌گويد: 
اين اقوال را واگذار و به مدح حضرت پيامبرصلى الله عليه وسلم 

بپرداز: 
دٍ فاَعْـدِلْ إلِـَى مَدْحِ النَّبيِِّ مُحَــمَّ

قَــوْلًا غَـدَا عَـنْ غَـيْـرِهِ مَـعْـدُولَا
)مرجع سابق: 190(

بوصيري مقايسه‌اي مابين نور خورشيد و ماه 
اين  نتيجه‌  و  پيامبرصلى الله عليه وسلم ميك‌ند  نور حضرت  با 
مي‌شود كه نور ماه و خورشيد ضعيف‌تر هستند، 
نيز در ادامه دست به مقايسه ديگري مي‌زند و 
پيامبرصلى الله عليه وسلم  بخشش  به  نسبت  را  زمانه  بخشش 

مي‌سنجد و مي‌بيند كه زمانه بخيل است: 
رَيْنِ بنِـُـــورِهِ يّـِ قاَرَنـْتُ ضَـوْءَ النّـَ

ـيِّرَيْـنِ ضَئـِـيلَا فـَرَأيَْـتُ ضَـوْءَ النّـَ
مَنَ الجَْـوادَ بجُِــــودِهِ وَأرََانـِـيَ الزَّ

مَــانَ بخَِــيلَا ا وَزَنـْـتُ بـَهِ الزَّ لـَـمَّ
)مرجع سابق: 191(
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بوصيري  نبوي  مدايح  مورد  در  كه  نكته‌اي 
در اين مرحله جلب توجه ميك‌ند اين است كه 
قصاید خود را بر خلاف رويّه‌ي معمول در بين 
شعرا با غزل و نسيب نبوي آغاز نكرده است و 
عمر موسي باشا علت اين عمر را محبّت شديد 
او نسبت به پيامبرصلى الله عليه وسلم و درخواست شفاعت از او 
به‌طور مستقيم دانسته است. )باشا، مرجع سابق: 18.(

مدايح نبوي بوصيري زماني كه در سرزمين 
حجاز كنار حرمين شريفين بوده است. بوصيري 

چهار قصيده در اين مرحله سروده است: 
1( قصيده‌ای هشتاد بيتي که در راه حج سروده 

است، و با زير مطلع شروع مي‌شود: 
ـعْنَ الحَْنـَيـناَ سَارَتِ العِـيسُ يرَُجِّ

وقِ الـْـبرُِيـناَ و يجَُـاذِبـنَ مِـنَ الــشَّ
اشتياق رسيدن به آن سرزمين صبر و تحمل را 

از شاعر سلب كرده و ديگر او را ياري نميك‌ند: 
ي لمَْ أجَِـدْ صَاحِـبـِي قفِْ بيِ فإَِنّـِ

ـبْرِ مُعِيــناَ لـَي عَـلَى الوَْجْـدِ وَ لَا الصَّ
)مرجع سابق: ص190(

در ادامه به مدح حضرت رسولصلى الله عليه وسلم ‌پرداخته و 
با ذكر نام قرآني حضرت )احمد( مي‌گويد: احمدِ 
امتش  براي  را  اسلام  دين  خداوند  كه  هادي 
برگزيد و خلقتش قبل از خلقت هستي در ضمير 
غيب مقدّر بوده است قبل از اينك‌ه كون و مكاني 
آفريده شود سپس به داستان سجده ملائكه به 
حضرت آدم )ع( اشاره كرده و مي‌گويد: در آن 
روز كه فرشتگان الهي در برابر جدّش به سجده 

افتادند بر او نيز سجده نمودند. )مرجع سابق: ج4، 
 )163

ـهُ ُـ ذِي أمَُّـتــ ّـَ أحَْمَــدَ الهَْــادَي ال
رَضِــيَ اللهُ لـَهَـا الِْسْــــلامَ دِيــناَ

اً فيَ ضَمِيـرِ الغَْيْبِ مِــنْ كَانَ سِــرَّ
ا َـ قـَبْـلِ أنَْ يخُْـلَقَ كَـوْنٌ أوَْ يكَُـــون

ــدَ اللهُ لـَـهُ أمَْـــلَاكـهُ َـ أسَْــجـــ
وا لَِبـِيـهِ سَـــاجِـدِيــناَ يـَوْمَ خَــرُّ

ـهِ ّـِ ِـــــــنْ رَب ّـَى آدَمٌ م فـَتـَلَـقـــ
كَلِمَـاتٍ هُـنَّ كَـنْـــزُ الـْـمُـذْنبِـِيـناَ

اجداد  تمامي  كه  مي‌دهد  ادامه  چنين  شاعر 
حضرت پيامبرصلى الله عليه وسلم از آدم )ع( و پيامبران بعد از 
او با نام حضرت از گرفتاري‌ها و امتحانات سخت 
نجات يافتند. نمونه‌هاي آن عبارتست از: داستان 
پذيرفتن توبه‌ي حضرت آدم )ع( به واسطه نام 
مبارك حضرت رسول كه آن‌را ازحضرت باري 
تعالي آموخت، نجات ذوالنّون بعد از اينك‌ه گرفتار 
نهنگ شد، شفاي ايّوب بعد از اينك‌ه زيان ديد، 
داستان  و  اندوه  از  بعد  يعقوب  كردن  شادمان 
رهايي حضرت ابراهيم )ع( از آتش برافروخته: 

وَ بهِِ نـُوحٌ دَعــا فـِــي فـُـلْـكهِ
ـفِـيناَ فـَأَغَـــــاثَ اللهُ نـُـوحـاً وَالسَّ

وَأغََـــاثَ اللهُ‌ذَا الــــنُّــونِ بــهِ
بـَعْـدَ مَا أغَْـرَى بهِِ فيِ البْـَحْرِ نوُنـَـا

كَـمَا وَشَـفَـى أيُّوبَ مِـــنْ ضُـرٍّ
سَـرَّ يعَـقُـوبَ وَقَــــدْ كَـانَ حَزِيـناَ
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هُ ُـ ّـَتْ قـَوْم وخَـلِـيـلُ اللهِ هَـــم
أنَْ يـَكيـِدُوهُ فـَكـانـُوا الَْخْـسَرِيــناَ

صْطَـفَى إطْـفاءُ مَـا ُـ وَبنِـُورِ الـم
وا مُـدْبـِرِيــناَ ّـَ أوَْقَـــــدُوهُ وُتـُـــوُل
)نبهاني، )مرجع سابق(، ج4: 163(

2( قصيده بائيه، در حدود 90 بيت كه مقابل 
مرقد پيامبرصلى الله عليه وسلم سروده و در مطلع آن گفته است: 

ذْنبُِ ُـ نبِْ العَْـــظِيمِ المْــ وَأفَـَاكَ باِلـذَّ
بُ ّـِ فُ نفَْـسَــــهُ وَ يـُؤَن خَـجِـلًا يعَُـنّـِ

ا وَلوَْلَا جَــهْـلُـهُ َـ نيْـ لعَِبـَـــتْ بهِِ الـدُّ
نياَ يـَخُـوضُ وَ يلَـعَبُ مَـا كَـانَ فيِ الدُّ

ضَــاقـَـتْ مَذَاهِـبـُهُ عَلَـــيْهِ فـَمَا لـَهُ
ـيْـبةََ  مَـهْـرَبُ َـ إلِاَّ إَلـَي حَــــرَمٍ بـَط
)مرجع سابق، ج1: 360(

اين قصيده در مجموع وصف حضرت رسول 
صلى الله عليه وسلم است و از مجد و عظمت خاندان ايشان در 
هفت طبقه آسمان و معجزات و خيانت و دشمني 
مشركان و مباهله و تحدّي قرآن سخن به ميان 
آمده و با ياد آوري عشق و ولع به زيارت ايشان 

و حرم شريف به پايان رسيده است: 
بيِِّ وَ مَنْ لـَهُـمْ باَلمُْصْـــطَفَى آلَ النّـَ

ـباَقِ الـمُطَـنِّبُ ـبْعِ الطِّ مَجْـدٌ عَلَى السَّ
مَاباَلـُــهُمْ مَاباَهَــــلُـوهُ وَ لـَمْ أبَـَتْ

ــذينَ ترََهَّـــبوُا: ّـَ أحَْـبـارُ نـَجْـرانَ ال
ى بالبـيانِ لقَِـومِـهِ وَ لقََــــدْ تحََـــدَّ

َـسبُ وَ إلِـَيْهِـمُ يـُعـــزَى البْـَياَنُ وَ يـُنْ

)مرجع سابق، ج1: 363، 364(
هـذا وَ نـُـطْقِي دائـمـــاً بـمـــدِيحِهِ

أذكـى مـن الــوردِ الجـنيِّ و أطــيبُ
ّـَريفِ بـَلَوْعَةٍ  أشَْـتـَاقُ للِْـحَرمِ الشـــ

فـِي القَْلْبِ تحَْدُوَ بيّ إلِيَْـهِ وَ تجَْــذِبُ
تي َـ ما لي سِـــوَى ذِكْرِي لهُ في رِحْل

زَادٌ وَ لا غَــــيـرُ اشتـيـاقـي مَـرْكَـبُ
)مرجع سابق، ج1: ص366(

3( قصيده‌ي بائيه ديگري، مشتمل بر صد و 
‌هفتاد بيت كه آن‌را بلافاصله با مدح پيامبرصلى الله عليه وسلم 

آغاز ميك‌ند: 
بـِـمَـدْحِ المصطفى تحَيا القـلوبُ

نـُوبُ وتـُغْـتـَفَـرُ الـخطـايا والـذُّ
تْ نـَبيٌِّ كَامِــلُ الَْوْصافِ تـَـمَّ

مَـحاسِـنهُُ فـَقِـيـلَ لـَهُ الـْحَـبيبُ
موجب  را  پيامبرصلى الله عليه وسلم  حضرت  مدح  بوصيري 
حيات قلب مي‌داند و معتقد است با مدح ايشان 
همه  كه  پيامبري  مي‌شود  بخشيده  گناهان 
نيكي‌ها را دارد و به حبيب مشهور است، شاعر به 
مدح ادامه داده و مي‌گويد: مدایح نبوي احساس 
اشتياق به ايشان را در قلب مي‌افزايد چرا كه گفتار 
ايشان گلي است زيبا بر روي شاخه‌اي نرم. شاعر 
اضافه ميك‌ند كه حضرت در   قاب‌قوسين منزل 
كرده كه آن‌جا نه سخن چيني است و نه دشمني 
و ايشان داراي مقامي هستند كه نه انسان و نه 

فرشته‌اي از آن مرتبه بهره‌‌مند نيستند: 
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مَدَائحَُهُ تـَـزِيدُ الـقَـلْبَ شَـــــوْقاً
ـــــهَا حَــلْـيٌ وَ طِــيبُ ّـَ إلِـَيْهِ كَـأَن

أَنَّ حَـديثهَُ زَهْـــرٌ نـَــــضِـيرٌ َـ كـ
وَ حَــامِلُ زَهْــــرِهِ غُصْـنٌ رَطِـيـبُ

تصَِاصَـاً ْـ ابَ قـَـوِسَيْنِ اخـ َـ أَ ق وَّ َـ تبَ
وَلـَا واشٍ هُــــــنـَاكَ وَ لَ رَقـِـيبُ

ـــــنـِيَّةُ ليَْسَ فـِيهَا مَنـاصِـبـُهُ السَّ
ــانٍ وَ لَا مَــــــلَكٍ نصَِـيبُ َـ لـِإنـْس
)مرجع سابق، ج1: 367(

4( قصيده بائيه‌ي ديگري مشتمل بر چهارصد‌ 
و ‌سی كه به هنگام وداع با سرزمين حجاز سروده 

و در مطلع آن گفته است: 
كَاباَ وا الرِّ نَ وَ شَـدُّ ْـ أزَْمَـعُوا البْـَيـ

ـبْـرَ وَ خَـلِّ العِـتاباَ فـَاطْـلُــبِ الـصَّ
(مرجع سابق، ج1: 374)

و  حجاز  سرزمين  تغزل  با  را  قصيده  ابتداي 
شكوه از جدايي و عشق آغاز ميك‌ند و سپس 
و  پيامبرصلى الله عليه وسلم  لايق  را  دوستداري  شايسته‌ترين 
عشقي به غير از عشق او را مايه چشيدن عذاب 
مي‌داند و اضافه ميك‌ند كه مدحك‌ننده حضرت 
فقر را، بخششي در روز حساب مي‌يابد پس راهي 
را كه پيامبرصلى الله عليه وسلم پسنديده و به آن رغبت دارد، من 
از همان طريقت پيروي ميك‌نم و همان براي 

من بس است: 
ُـ حُبُّ سَلْـــمَـى حَـقُّ مَـنْ كَانَ لهَـ

ـتـَلِـذَّ الـْعَـذَاباَ ْـ شُــــغُـلًا أنْ يـَسـ

وَلـِمَــــنْ يمَْدَحُ خَـيـــرَ البْـَرايـَا
أنَْ يـَرَى الـفَـــقْـرَ عَـطـاءً حِــسَاباَ

بـاعِي طَـرِيقـاً ـانـِـي باِتّـِ َـ وَكَـفـــ
رَغِــــبَ الـْمُـخْـتارُ فـِيهَا رَغَـــاباَ
)مرجع سابق، ج1: 375(

شاعر اين قصيده را با طلب شفاعت از پيامبرصلى الله عليه وسلم 
به پايان مي‌برد. 

از  بازگشت  از  بعد  بوصيري  نبوي  ج( مدايح 
سفر حج.

در اين مرحله كه بوصيري تازه از سفر حجّ 
به  و شوق  ديني  عواطف  از  و سرشار  برگشته 
در  خود  مهم  شاهكار  دو  است،  مقدسه  اماكن 

است.  آورده  پديد  را  نبوي  مدايح  زمينه‌ي 
سی  و  چهار‌صد  كه  »همزيه«  قصيده‌ي   )1
زير شروع مي‌شود:  با مطلع  و  دارد  بيت  وپنج 

كيــف تـَرقى رُقـيكَّ الَْنـْبيِاءُ
يـا سَـمـاءً مـا طـاوَلـَتْـها سـماءٌ
)مرجع سابق، ج1: 77(

ابيات آغازين قصيده بر جدل ديني و عقيدتي 
حاكم در عصر مملوكي دلالت دارد كه بعد از 
اين مقدمه شاعر وارد سيره نبوي مي‌شود و از 
شيرخوارگي و ايّام قبل از دعوت و خلوت‌گزيني 
هدف  به  اينكه  تا  مي‌گويد،  عبادت حضرت  و 
و  مي‌رسد  پيامبرصلى الله عليه وسلم  مدح  يعني  قصيده  اصلي 
و  اكرمصلى الله عليه وسلم  رسول  مبارك  شمایل  از  تصويري 
اوصاف ذات گرامي ايشان را به ما عرضه داشته 
و  تبسّم  خنده‌اش  كه  سَروري  مي‌گويد:  چنين 
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از  راه مي‌رود و  آرامي  به  اندك است،  خوابش 
صفاتش مي‌توان: رحمت، دور انديشي، عصمت، 
حيا، هيبت و وقار را نام برد. پيوسته صبور است و 
از مصيبت‌ها خسته نمي‌شود و شادماني‌ها او را از 
خود بي‌خود نمي‌سازد دارايِ نفسي كريم است كه 
بدي‌ها و كارهاي زشت به قلبش خطور نميك‌ند: 

ُـم و المَشْيُ ـدٌ ضِحْـكُه التَّبسُّ سَيّـِ
الـهُــوَيْـنـا وَ نـَوْمُـــهُ الِإغْــفَـاءُ

رَحْمَـةٌ كُـلُّهُ وَ حــزْمٌ وَعَــــزْمٌ
وَ وَقـــارٌ وَ عِــصْــمَـةٌ وَ حَــياءُ

لا يحَُـلُّ البـأْساءُ مِنْهُ عُرَي الصّبْـ
ــرِ وَلـَا تسَـتـــخـفّـهُ الـسّـرّاءُ

و كَـرُمَـتْ نـَفْسُهُ فمََا يخَْـطُرُ السُّ
ءُ عَــلَي قَـلْـبـِهِ وَ لَ الـْفَـحْشَـاءُ
)مرجع سابق، ج1: 86(

بر  صلوات  و  سلام  با  را  قصيده  اين  شاعر 
مي‌رساند:  پايان  به  پيامبرصلى الله عليه وسلم 
وَ سَــلامٌ عَـلَيْـكَ مِنْـكَ فـَمَا

ـلامُ كَـفَـاءُ غَـيْرُكَ مِـنْـهُ لـَكَ السُّ
 )مرجع سابق، ج1: 112(

زير  مطلع  با  كه  است  قصيده‌ي»برده«   )2
مي‌شود:  شروع 

أمِـنْ تـَذَكُّرِ جِـيـرانٍ بذِِي سِلَمِ
مَـزَجْتَ دَمْـعَاً جَـرَى مِـنَ مُقْـلَةٍ  بدَِمِ
 )نبهاني، )مرجع سابق(، ج 4: 2(

شمار ابيات برده‌ي بوصيري يك صدو‌هشتادو‌دو 

بيت است. بر روي ميم آمده و بر وزن بحر بسيط 
ترتيب  اين  به  آن  مضامين  است.  شده  تنظيم 
جريان يافته است: نسيب، سپس برحذر‌داشتن 
از  و سخن  پيامبر  مدح  نفس، سپس  هواي  از 
ولادت و معجزاتش، پس از آن سخن از قرآن، 
اسرا، معراج، جهاد و در پايان توسل و مناجات. 
شاعر در مقدمه‌ي اين قصيده با اسلوب رمز و 
آوردن مواطن و جايگاه‌‌هاي نزديك مدينه شدّت 
عشق و علاقه‌ي خويش را به پيامبر به اثبات 
رسانده است. او در بيت اول با اين سؤال كه آيا 
اشك آميخته به خون چشم تو به خاطر اين است 
كه محبوبان خود را در ذي‌سلم به ياد مي‌آوري؟ 
ديار  زيرا  است  پيامبر  بگويد مشتاق  مي‌خواهد 
و سرزمين نزديك به محبوب را ذكر كردن و 
دوست داشتن، به خاطر شدت دوستي محبوب 
است. شاعر خود مي‌داند چرا گريه ميك‌ند ولي باز 
سؤال ميك‌ند آيا به ياد محبوبان غايب ذي‌سلم 
گريه ميك‌ني زيرا از اسم‌بردن و به زبان آوردن 
آن احساس رضايت ميك‌ند و مي‌گويد: گريه‌ي 
تو به خاطر ذكر ياران ذي‌سلم است يا بادي از 
جانب كاظمه وزيدن گرفته و بوي يار را به مشام 
تو رسانده و يا دليل ديگري دارد و آن برقي است 

كه از جانب كوه اضمّ درخشيده است.
تِ الريحُ من تلقاءِ كاظمةٍ  أمْ هـبّـَ

و أوْمَـضَ البـَرْقُ في الظلْماءِ مِنْ إضَـمِ
 )مرجع سابق: ص2(

شاعر در ادامه از ملامت‌گرش مي‌خواهد كه 
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قدري انصاف داشته باشد و زياد سرزنش نكند 
كه اگر چنين كند خدا او را نيز به اين مصيبت 
گرفتار كند تا او را درك كند و حالش را بفهمد 
و ديگر سرزنش نكند و ناله ميك‌ند كه نه اسرار 
من از سخن‌چينان پنهان مي‌ماند و نه درد فراق 

قطع مي‌شود: 
ياَ لائمِِي فيِ الـْهَوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً

مِـنِّي إليَْـكَ وَ لوَْ أنـْصَـفْتَ لـَمْ‌تـَلُمِ
سْـتتَرٍِ ُـ ي بمـــ عَـدَتْكَ حَاليَِ لا سِرِّ

عَــنْ الـْوُشَاة ِ وَ لادَائـِيِ بـمُنْــحَسِمِ
)مرجع سابق، ج4: 3(

بوصيري در ادامه به نفس امّاره و دسيسه‌هاي 
آن اشاره ميك‌ند و انسان را از آن بر حذر مي‌دارد. 
از ياران خود كمك مي‌خواهد تا او را براي غلبه 
بر اين نفس ياري دهند و بعد به تجويز نسخه 
براي دفع خطر اين نفس اماره مي‌پردازد و انجام 
بعضي امور را منع ميك‌ند و مي‌گويد: با انجام 
معصيت و گناه در صدد دفع شهوت و ميل نفس 
نباش زيرا اين مانند غذايي است كه شهوت و 
ميل شخص پرخور را زياد تقويت مي‌نمايد يعني 
همان‌گونه كه پرخور ميل شديد به غذا دارد و 
غذا ميل و شهوتش را تقويت ميك‌ند، گناه نيز 
نكته  مي‌نمايد.  بيشتر  را  نفس  شهوت  و  ميل 
حائز اهميت اين است كه شاعر چون شخص 
تجويز  كه  دارويي  و  است  تقوايي  با  و  مؤمن 
ميك‌ند برگرفته از تعاليم اسلام و احاديث است 
و مي‌گويد: با ارتكاب معاصي نمي‌شود نفس را 

سركوب كرد بلكه با عدم ارتكاب معاصي است 
كه شهوت شكسته مي‌شود: 

وءِ مـااتَّعَظَتْ ُـ فـَإِنَّ أمَّارَتـي باِلسّــ
يْبِ وَالـْهَرَمِ هَا بـِنذَيرِ الشَّ ِـ مِـنْ جَـهْلِ

مَـنْ لـِي بـِرَدِّ جــماحٍ من غَوايتَهَا
ا يـُرَدُّ جَـمَاحُ الخَـيْـلِ بالــلُجُمِ َـ كَم

وَتهِا ْـ فلا ترَُمْ بالمَْعَاصِي كَسْرَ شَــه
هِمِ ي شَــهْوَةَ  الـنّـَ ـعَـامَ يـُقَوِّ إنَّ الطَّ
)مرجع سابق، ج4: 3(

به طفل شيرخواري  را  نفس  شاعر  ادامه  در 
واگذاشته  خود  حال  به  اگر  كه  ميك‌ند  تشبيه 
شود با عشق شير خوارگي رشد ميك‌ند و اگر 
او را از شير بگيرند، گرفته مي‌شود و از آن جدا 
مي‌گردد و هشدار مي‌دهد كه اگر نفس چراگاهي 
را شيرين يافت او را از آن‌جا بيرون كن و ‌إلّ آن‌جا 
را تباه خواهد كرد و مي‌گويد: با اراده‌ي پولادين 
و قوي مراقب نفس باشيد و مطيع او نشويد و از 
دسيسه‌هايش بر حذر باشد. سپس ادامه مي‌دهد: 
چه بسا نفس براي انسان لذت‌هاي كشنده‌اي را 
آراسته جلوه مي‌دهد، به طوري كه انسان، شيفته 
آن شده و نمي‌داند كه در آن سمّ كشنده وجود 
دارد و بار ديگر انسان را از دسيسه‌هاي نفس 

بر حذر مي‌دارد: 
لَهُ شَــبَّ عَلَى ِـ فْلِ إنِْ تهَمـ والنَّفْـسُ كَالطِّ

ضـاعِ وإنْ تفَْـطِــــمْهُ ينَْـفَطِمِ حُـبِّ الـرَّ
ِّيهَُ ـرِفْ هَــوا‌ها وَحَــاذِرْ أنْ توَُل ْـ فاَصــ

ى يـُـصـمِ أوْ يـَصمِ ّـَ إنَّ الـْهَـوى مَا تـَوَل
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وَرَاعِـــها وَهِيَ فيِ الَأعْـــمَالِ سَـــائمَِةٌ
وَإنْ هِيَ اسْتحَْـلَتِ المَـرْعَـى فـَلا تسُِـمِ

رءِ قــاتلَِةً َـ ّـَةٍ  للِْـم ـنتَْ لـَذ َـ كَـمْ حَسّـــ
سَمِ ـمَّ فيِ الــدَّ مِنْ حَيْـثُ لمَْ يدَرِ أنَّ السُّ
)مرجع سابق، ج4: 3(

از  را  اشک  ميك‌ند:  توصيه  شاعر  آن  از  بعد 
و  ريز  فرو  است  شده  گناه  از  پر  که  چشماني 
در پناه پشيماني به توبه نصوح موظف کن. به 
دنبال آن سفارش ميك‌ند كه با شيطان و نفس 
امّاره مخالفت كرده و از امر آن‌ها نافرماني كنيد 
حتي اگر آن‌دو شما را خالصانه نصيحت كنند. 
آن‌دو بايد هميشه مورد تهمت قرار گيرند چرا 
كه رابطه‌ي آن‌ها با انسان رابطه‌ي گرگ و ميش 

است و خير و صلاح انسان را نمي‌خواهند: 
مْعَ مِنْ عَيْنٍ قد امْتلَأتْ واسْتفَْرِغ الدَّ

مِـنَ الـمَـحارِمِ وَالـْـزَمْ حِمْـيةََ  الـنَّدَمِ
وَخَالفِِ النَّفْسَّ وَالشّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا

هِمِ ضَـاكَ النُّـصْحَ فـَاتّـَ َـ وَإنِْ هُـمَا مَح
وَلا تطُِعْ منهما خَصْماً وَلا حَـكـمَاً

فأنـْتَ تـَعْـرِفُ كـيْدَ الـخَصْمِ والحَكمِ
)مرجع سابق، ج4: 3(

پيامبرصلى الله عليه وسلم  حضرت  مدح  به  سپس  بوصيري 
حضرت  آن  شب  نماز  از  سخن  و  پرداخته 
مي‌نمايد. مي‌گويد: آن‌قدر سر پا به خواندن نماز 
و شب‌زنده‌داري مي‌پرداخت كه پاهاي مباركش 
ساده‌زيستي  و  زهد  از  سخن  و  مي‌شد  متورم 
حضرت مي‌نمايد كه از شدت گرسنگي سنگ به 

شكم خود مي‌بست تا كمتر آن را احساس كند. 
شاعر ادامه مي‌دهد كه در همان حال كوه‌هايي 
از طلا خود را بر حضرت عرضه ميك‌ردند ولي 
ايشان قبول نميك‌ردند. او سرور و سيّد كون و 
مكان و عرب و عجم است و امر به معروف و 
نهي از منكر مي‌نمايد و در گفتن »لا« و »نعم« 

نيك‌تر از او وجود ندارد: 
ّـَلامَ إلِـَى ظَلَمْــتُ سُنَّةَ  مَنْ أحَْياَ الـظ

ـرَّ مِـنْ وَرَمِ تْ قَدَماهُ الـضُّ َـ أنِ اشْـتـَكــ
و شَدَّ مِـــنْ سَغَبٍ أحْشَـاءَهُ وَ طَــوَى

تـَحْتَ الحِـــجَارة ِ كَـشْحاً مُـتْرَفَ الَْدَمِ
ـقَلَيْـ محمـــدٌ سيـدُّ الــكونيـنِ والثّـَ

ـينِ والـفريقينِ مـن عُـربٍ و من عـجمِ
نبـينَّا الآمـرُ النـاهي فـلا أحــــــدٌ

أبـَـرَّ فـي قَـــــوْلِ »لا« مِـنْهُ وَلا »نـَعَمِ«
)مرجع سابق، ج4: 5-4(

 بوصيري در ادامه از برتري پيامبرصلى الله عليه وسلم نسبت 
به ساير پيامبران مي‌گويد: او در آفرينش و در 
خلق و خو بر ساير پيامبران برتري دارد، در دانش 
و فضل كسي به پاي او نمي‌رسد. ساير پيامبران 
از درياي بيكران او بهره مي‌جويند و غايت علم 
به  خداوند  كه  است  علمي  از  نقطه  آن‌ها يك 

حضرت عطا فرموده است: 
فـاقَ النبيينَ في خـلْقٍ و فــي خُـلُقٍ

و لـمْ يـدانــــوهُ فــي عـلـمٍ و لا كَرَمِ
تمَِسٌ ْـ وَ كُـلُّهُمْ مِـنْ رَسُــولُ اللهِ مُلـ

يمَِ غَــرْفاً مِـنَ الـبـَحْرِ أوْ رَشْفاً مِنَ الدِّ
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همِ وَ وَاقـِفُـونَ لـَـدَيْهِ عِـنْــــدَ حَـدِّ
مِنْ نقُْـطَـة ِ الـْعِلْمِ أوَْمِنْ شَكْلَة ِ الحِْكَمِ
)مرجع سابق، ج4: 5(

شاعر معتقد است كه غير از چيزي كه نصاري 
به پيامبر‌شان نسبت دادند )مسيح پسر خداست( 
پيامبر نسبت دهي جايز است  هر فضلي را به 
ولي در عين‌حال باز نخواهي توانست عظمت و 
بلندي  در  او  زيرا  بيان كني  را  بزرگي حضرت 
درجه و شرافت نهايتي ندارد تا گوينده‌اي بتواند 
و  آيات  اگر  و  كند  بيان  را  آن  زبان خويش  با 
نشانه‌هاي حضرت با قدر و منزلتش هماهنگ 
شود اسم مباركش استخوان‌هاي پوسيده را زنده 
خواهد كرد و فهم معناي حضرت پيامبر، خلق را 

ناتوان كرده است: 
ـــهِمِ ـصـارَى في نبَيّـِ دَعْ مـا ادَّعَـــتْهُ النّـَ
وَاحـكُمْ بـما شِئْـتَ مَدْحاً فيهِ واحْـتكَِـمِ

بْ إلــى ذاتهِِ ما شِـئْتَ مِنْ شَرَفٍ ُـ وانسْــ
وَانـْسُبْ إلى قـَـدْرِهِ ما شِئْـتَ منْ عِظَـمِ
فـَإِنَّ فـَــضْـلَ رَسُـولِ الـلهِ لـَــــيْسَ لهَُ

ـهُ ناَطِــقٌ بفَِمِ ْـ حَــدٌّ فـيـُــعْـرِبَ عَـنــ
لـَـــوْ ناَسَبـَـــتْ قـَدْرَهُ آيـَاتهُُ عِـــظَـماً
مَـمِ أحَْـياَ اسْمُـهُ حِيْـنَ يـُدعَى دَارِسَ الرِّ

ـمُ مَـــعْناَهُ فلََيْسَ يـُرَى ْـ أعَْياَ الـْوَرَى فهَـ
فـِي القُـرْبِ وَالـْــبـُعْدِ فـِيهِ غَيْرُ مُنْـفَحِمِ
)مرجع سابق، ج4: 6-5(

شاعر پيامبر را به خورشيد تشبيه ميك‌ند كه 
از نزديك  به نظر مي‌رسد ولي  از دور كوچك 

چشم را خيره و ناتوان مي‌سازد و اشاره مي‌نمايد 
كه مردم اين دنيا از فهم و درك حقيقت وجود 
سر  به  غفلت  خواب  در  زيرا  عاجزند  حضرت 
مي‌برند و در برابر حقيقت او به اوهام و خيالات 
و رؤياهاي خود قانع شده‌اند. غايت و منتهاي علم 
بشري اين است كه پيامبر فردي از جنس بشر و 
بهترين خلق خداوند است. او اضافه ميك‌ند هر 
معجزه‌اي كه رسولان قبلي آورده‌اند از نور وجود 
شريفش به آن‌ها رسيده او خورشيد فضيلت است 
و ساير انبيا ستارگان اويند كه در تاريكي نورش 

را براي مردم آشكار ميك‌نند: 
ـمْسِ تظَْهَرُ للِْعَيْـنيَْنِ مِــنْ بـُعُدٍ كَـالشَّ

رْفَ مِـنْ أمََمٍ ِـلُّ الـطَّ صَـغِـيرَةٍ  وَ تـُك
يقَـتـَهُ ِـ نيْاَ حَق وَ كَيْفَ يـُــدْرِكُ في‌الدُّ

قـَوْمٌ نـِيـَامٌ تـَسَـــلَّوْا عَـنْـهُ بـِالحُْلُمِ
ـرٌ َـ َّهُ بشَـ بْـلَغُ الـْعِـــلْمِ فـِيـهِ أنَ َـ فَمــ

ـرُ خَــلْـقِ‌اللهِ كُـلِّـهِمِ ْـ ـهُ خَــيـ ّـَ وَ أنَ
سْــلُ الكِْـرامُ بـَهَا وَ كُــلُّ آيٍ أتَىَ الرُّ

ـصَــلَـتْ مِنْ نـِورِهِ بـِهِمِ مَـا اتّـَ ّـَ فـَإِن
َّهُ شَمْـسٌ فضَْـلٍ هُـمْ كَوَاكِبـُهَا فَـــإِن

لَمِ يـُظْـهِرْنَ أنَـْوَارَها لـِلنَّاسِ فـِي الـظُّ
)مرجع سابق، ج4: 6(

شاعر سپس به خصوصيات اخلاقي حضرت 
اشاره كرده خوش‌اخلاقي و گشاده‌رويي ايشان را 
تحسين ميك‌ند و با تشبيهات پي‌درپي لطافت و 
نرمي حضرت را به گل، شرافت و بلندي او را به 
بدر، كرم و بخشش او را به دريا و همّت بلند او 
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را به روزگار تشبيه ميك‌ند. هيبت و بزرگي‌اش 
ميان  در  گويي  كه  تشبيه ميك‌ند  حالتي  به  را 
خدم و حشم لشكري ايستاده باشد. بعد به تشبيه 
دندان‌هاي حضرت به مرواريد پنهان در صدف 
مي‌پردازد كه به هنگام صحبت و لبخند سفيدي 

و طراوت آن ديده مي‌شود: 
أكَْـرِمْ بخَِـــلْقِ نبَـِيٍّ زَانـَهُ خُــــلُقٌ

سِمِ باِلـْحُسْنِ مُـشْتـَمِلٍ بالـبشِْرِ مُـــتّـَ
هرِ فيِ ترََفٍ و البدَْرِ فيِ شَـرَفٍ كالـزَّ

هْرِ فـِي هِـمَمِ والبْـَحْرِ فـِي كَـرَمٍ وَالـدَّ
ـهُ وَ هُــــوَ فـَــرْدٌ مِـنْ جَلالـَتهِِ َـ ّ كَأَن

فيِ عَسْـكَرٍ حِـينَ تـَلْقـاهُ وَ فيِ حَشَـمِ
ما اللُّؤْلؤُُ المَـكْنونُ في صَـدَفٍ ّـَ كَـأَن

مِـــنْ مَـعْـدِنيَ مَنْـطِقٍ مِنْـهُ وَ مُبـتسَِمِ
)مرجع سابق، ج4: 6(

شاعر در آخرين بيت اين بخش مدح پيامبرصلى الله عليه وسلم 
كه  خاكي  و  تربت  با  را،  بويي  و  رايحه  هيچ 
بدن آن حضرت را در بر گرفته برابر نمي‌داند و 
مي‌گويد خوشا به حال كسي كه آن تربت پاك 

را بوكند و ببوسد: 
لا طِيـبَ يعَْدِلُ تـُرْباً ضَمَّ أعَْـظُمَـهُ

طُـوبىَ لمُِـنْـتشَِـقٍ مــنهُ و مُلْـتئَـِمِ
)مرجع سابق، ج4: 7(

بوصيري بخشي از برده خود را به ذكر معجزات 
حضرت پيامبرصلى الله عليه وسلم اختصاص داده و گوشه‌اي از 
آن را ذكر ميك‌ند از جمله اين معجزات: حركت و 
سير درختان به طرف حضرت و سجده در مقابل 

او است. به حركت ابر آسمان اشاره ميك‌ند كه هر 
جا حضرت مي‌رفت آن ابر نيز بالاي سر او حركت 
ميك‌رد تا آن حضرت را از گرماي آسمان حفظ 
كند. به لانه‌سازي كبوتر و تنيدن تار عنكبوت بر 
دهانه غار اشاره كرده مي‌گويد: حمايت و حفظ 
خداوند انسان را از سپرهاي آهنين و قلعه‌هاي 

محكم بي نياز ميك‌ند. 

جَاءَتْ لدَِعْـوَتهِِ الَْشْجَارُ سَـاجِـدَةً 
تمَْـشِي إلـيهِ عَـلَى سَــاقٍ بـِلا قـَدَمِ

ىَ سـارَ سَائـِـرةً  ّـَ مِثْلَ الغَْمـامِة ِ أنَ
تقَـيــهِ حَــرَّ و طِـيسٍ لـِلْهَجيرِ حَميِ 
)مرجع سابق، ج4: 9-8(

ظَنُّوا الـحَمامَ و ظَنُّو العَنْكَبوُتَ عـلى
خـيْـرِ‌الـبـَرِيَّة ِ لـَمْ‌تـَنْسُجْ و لـمْ تحَُمِ

وِقـايةَ ُ‌اللهِ أغَْنـَتْ عَـن مُضــاعَـفَةٍ 
روعِ وَ عَـنْ عَـالٍ مِـنَ الُأطُـمِ مِـنَ الـدُّ
)مرجع سابق، ج4: 9-8(

سِ رَاحَتـُهُ ْـ مــ ّـَ با باِل ل ِـ كَمْ أبرَْأتَْ وَص
وَأطَْـــــلَـقَتْ أرَِبـاً مِــنْ رِبـْقَـة ِ اللَّمَـمِ

ــــهْـبـَاءَ دَعْـوَتهُُ نةََ  الشَّ َـ وأحْيتَِ السّــ
هُــمِ ةً  فيِ الَأعْصُرِ الدُّ حَـتىّ حَـكَتْ غُـرَّ

بعِــارِضٍ جادَ أو خِـلْـــتَ البْـِطاحَ بهِا
سَـيبٌ مِـنَ اليـَــمِّ أوَْ سَيْـلٌ مِــنَ العَْـرِمِ

اسب‌سواري كه رد پاي حضرت پيامبرصلى الله عليه وسلم را 
در هجرت از مكّه به مدينه تعقيب ميك‌رد به 
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نزديك شود  ايشان  به  اينك‌ه خواست  محض 
بو‌صيري  كه  زد  زمين  به  را  او  و  ايستاد  اسب 
در يكي از ابيات قصيده‌ي »همزيه »نيز به اين 

معجزه اشاره كرده است: 
وَاقْـتـَفي إثِْـرَهُ سُـرَاقةَُ فاَسْتهَْوَتْـهُ

فـِـي‌‌الـْأرْضِ صَــافـِنٌ جَــرْدَاءِ
)مرجع سابق، ج1: 8(

شاعر در ادامه از جهاد حضرت سخن مي‌گويد 
و به لشكر حضرت اشاره ميك‌ند كه مانند دريا 
موج مي‌زند و سربازان آن شجاعاني هستند كه 
بر پشت اسب‌ها سوار شده‌اند و اين لشكريان به 
سوي خدا دعوت ميك‌نند و از او اجر و پاداش 
مي‌خواهند و حمله ميك‌نند و دشمنان را نابود 

مي‌سازند: 
يـَجُـرُّ بـَحْرَ خَـمِيسٍ فوقَ سابحَِةٍ 

يـرمي بـموجٍ مـن الأبـطالِ مـلتطمِ
مـن كـلِّ منـتدبٍ‌‌لله مــحتسبٍ

فْرِ مُصطَلِم ُـ يسَْـطو بمُِـسْتـَأْصِـلٍ للِْك
)مرجع سابق، ج4: 12(

بوصيري در اين قصيده در مدح قرآن و طلب 
شفاعت از رسول خداصلى الله عليه وسلم نيز ابياتي دارد كه ما 
به همراه ابياتي ديگر از قصيده‌هاي ديگر او در 

قسمتي مجزا آن را آورده‌ايم. 

توسل به پيامبرصلى الله عليه وسلم 
بوصيري به پيامبرصلى الله عليه وسلم متوسل شده و مي‌گويد: 
‌ای كسي كه در روز محشر كه شفاعت پدر و مادر 
پذيرفته نيست فقط به شفاعت تو اميد مي‌رود، 

آمده‌ام تا مرا از كرامت‌هايت كه قلب مرده‌گان 
گويي  ادامه  در  كني.  سيراب  ميك‌ند  زنده  را 
و چنين مي‌سرايد:  آورده  بالا  نياز  شاعر دست 
‌ای از بين برنده اندوه‌هاي سخت و بخشنده‌ي، 
بخشش‌هاي بزرگ رو به سوي تو آورده‌ام كه 

پناهگاه تويي: 
ـى في‌الـقيامة ِ حيـــث لا يا مَـنْ يرَُجَّ

جـاة ِ و لا أبُ ــى لــــلـنّـَ أمٌّ تـُــرَجَّ
َّتيِ قَدْ جِـئْتُ أسَْتسَْــقِي مَكَارِمَـــكَ ال

يـَحْياَ بـِهَا القَْـلْبُ الـْمَـوَاتُ وَ يخُْصِبُ
ـرَبِ العِظامِ وَ وَاهِبَ الـ ُـ يا فـــارِجَ الك

ـمِننَِ الـجِسام إلـيكَ منك الـمهـرَبُ
)مرجع سابق، ج1: 363(

بوصيري معتقد است، وقتي كه در روي زمين 
درِ رحمت و مغفرتِ حضرت مصطفيصلى الله عليه وسلم گشوده 
ادامه  است پس در تنگنا قرار نخواهم بود. در 
شاعر گويا نفس را دلداري و اميد مي‌دهد: ‌ای 

مصطفيصلى الله عليه وسلم  حضرت  به  من  نشو  نااميد  نفس 
متوسل شده‌ام و در اين توسل نااميدي در كار 

نيست: 
أيضَــــيقُ بـي أمـرٌ و بابُ المـصطفى

فـي الأرضِ أوسَـعُ للـعُفـاةِ و أرحَـبُ
لاتـقـنـطي يانفـسُ إنَّ تـوســـــلي

بُ بالمـصطـفى الـمـختارِ لـيسَ يخُـيّـَ
)مرجع سابق، ج1: 363(

شاعر در بخشي از قصيده برده اذعان ميك‌ند، 
يك عمر گناه كرده و اكنون با سرودن اين قصيده 
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در مدح حضرت از گناهان خويش پشيمان است 
و از خدا درخواست گذشت دارد و اضافه ميك‌ند 
در عين حالي كه گناه كرده‌ام عهد و پيمانم با 
پيامبر نقض نشده و هم‌چنان به او ايمان دارم و 
ريسمان ارتباط من با پيامبر نيز قطع نشده است. 
هم‌نام‌بودن خويش با پيامبر را ملجا و پناهي براي 
او را شفيع  خود مي‌داند كه پيامبر بدين سبب 
خواهد بود. او مي‌گويد اگر روز قيامت پيامبر از 
سر فضل خويش دست مرا نگيرد وكمك نكند 
پريشان‌حال و بدبخت خواهم بود و با‌اطمينان 
او  مدح  براي  را  افكارم  كه  زماني  از  مي‌گويد: 
براي  نجات‌دهنده  بهترين  را  او  گرفتم  كار  به 

خويش يافتم: 

خَـدَمْتـُــــهُ بمَِــديحٍ أسْــتـَـــقِيلُ بهِِ
عْرِ والـخِدَم ذُنـُـوبَ عُـمْرٍ مَضَى في الشِّ

إن آتِ ذنـباً فما عـهــــدي بـمنتقضٍ
ــبيِ وَ لا حَــبْليِ بـِمُـنْـصَرِمِ مِــــنَ النّـَ

فإنَّ لي ذمــــةً  منــهُ بتـــسـمـــيتي
مَـمِ ـلْيقِ بالـذِّ َـ مُــــحـمداً وَ هُــوَ الـخـ

إنْ لـَمْ يكَُن في مَـــعادِي آخِـذاً بيِدَِي
ةَ  القـدمِ ّـَ فـضــــلًا وإلا فـــقـلْ يـا زَل

اجي مكارمـهُ حــاشـاهُ أنْ يحـــرمَ الـرَّ
أو يــرجعَ الـــجارُ مـنـهُ غيـرَ محتـرمِ

و منــــذُ ألزمـــتُ أفـكاري مـــدائحهُ
َــلاصِي خـيرَ مُـلْتـَزِمِ وَجَــــدْتـُهُ لخِـ
)مرجع سابق، ج4: 14(

شاعر خطاب به پيامبر اکرمصلى الله عليه وسلم مي‌گويد:‌ ای 
به هنگام  مخلوقات  ميان  در  فرد  بزرگوارترين 
تو کسي  جز  زندگي  دشواري‌هاي  و  سختي‌ها 
را ندارم که به او پناه ببرم. او اميد‌وار و مطمئن 
انتقام  روز  در  پيامبرصلى الله عليه وسلم  شامخ  مقام  كه  است 
فرياد‌رسش خواهد بود. در ادامه، از خدا مي‌خواهد 
كه اميدش را نوميد نكند و بخشش را از او قطع 
نكرده و لطفش را در دنيا و آخرت از او دريغ ندارد: 

لِ مَاليِ مَـــنْ ألَوُذُ بـِهِ ْـ سـ يا أكـرَمَ الرُّ
ولِ الـْحَادِثِ الـعَمِمِ ُـ سِـوَاكَ عِـنْدَ حُـل

وَلنَْ يضَِــيقَ رَسُــولَ اللهِ جَاهُـكَ بيِ
لَّى باِسْـمِ مُـنْتـَقِمِ َـ إذَِا الـْكَــــرِيمُ تـَح

ياَرَبِّ وَاجْعَلْ رَجـائيِ غَــيْرَ مُنْعَـكِسٍ
لـَدَيْـكَ وَاجْـعَلْ حِـسابيِ غَيرَ مُنْـخَزِمِ

ارينِ إنَّ لهَُ والطُْـفْ بعَِبْـدِكَ فـِـي الـدَّ
صَــبْـراً مَـتىَ تـَدْعُــهُ الَْهْوَالُ ينَْهَـزِمِ
)مرجع سابق، ج4: 15(

مودّت اهل بيت
تسلي‌گفتن  بيت  اهل  مي‌گويد ‌ای  بوصيري 
دلم را درباره شما آرام نميك‌ند و دوباره با مخاطب 
قرار دادن اهل بيت، زيبايي سروده‌هايش را در 
مدح و رثا از بركت وجود آنان مي‌داند و در ادامه 
خود را حسان اهل بيت )ع( در مدح و خنساي 

آن‌ها در رثا معرفي ميك‌ند: 
ـبـِــيّ إنَِّ فـُـؤادِي آل بيَْــتِ النّـَ

أْسَـاءُ لـَيْـسَ يـُسْلِـيهِ عَـنْـــکُمُ الـتّـَ
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ابَ َـ ـبيِّ طِبْـتـُمْ فطَـ آل بيَْـتِ النّـَ
ثاَءُ الـْمَـدْحُ لـِي فـِيکُـمُ وَ طَـابَ الرِّ

ـانُ مَدْحِـکُمْ فـَإِذَا نـُحتُ أنَاَ حَسَّ
ِـي الـْخَـنْسَـاءُ ن ّـَ عَـلَيْــــکُـمْ فـَــأِن
)مرجع سابق، ج1: 103(

از  و  کرده‌اند  معرفي  شافعي  را  او  اين‌که  با 
خلفاي راشدين در ابياتش به احترام ياد مي‌کند، 
)ع(  بيت  اهل  و  علي  ولايت  به  عشقش  ولي 
اشعار،  آن  خواندن  با  که  است  شديد  آن‌چنان 
خواننده  مقابل  در  شيعه‌مذهب  شاعري  تصوير 
اهل  مصيبت  گاه  هر  شاعر  مي‌شود،  منعکس 
مي‌شود  تازه  اندوهش  مي‌آورد  ياد  به  را  بيت 
اگرچه مصيبت آن‌ها سال‌ها قبل رخ داده است 
و بعد با نهايت اخلاص مي‌گويد: فداي شما ! 
جماعتي به شما ستم كردند و شما خوشبخت 
شديد چرا كه آن‌ها دنيا را به دست آوردند ولي 
شما خلد برين را. در ادامه شاعر امويان را وارث 
به  بغض  و  کينه  شير  که  مي‌کند  معرفي  هند 

است:  نوشانده  فرزندانش 
عَـلَى أنََّ تذَْكَـارِي لمَِا قَدْ أصََابكَُـمْ

دُ أشَْـجَـانيِ وَ إنِْ قـَدُمَ‌الـْعَهْـدُ يجَُـدِّ
دْتـُمُ ِـ فـِدًى لـكُم قـَوْمٌ شـقُوا وَ سَع

لْـدُ ُـ نـْيا وَ دَارُكُـمُ الـخ فـَدَارُهـمُ الـدُّ
أتَرَجـونَ مِـنْ أبَنْـَاءِ هِنـدٍ مَـــوَدَةً 

وَ قـَدْ أرضَـعَـتْـهُمْ دَرَّ بغِـضَتهِا هِنْـدُ
)مرجع سابق، ج2: 7(

بوصيري امام علي )ع( را همتاي پيامبرصلى الله عليه وسلم و 

وزير ايشان معرفي مي‌کند که اگر پرده‌ها کنار 
رود يقين او افزوده نمي‌گردد بلكه او خود خورشيد 

است، خورشيدي بدون پوشش: 
بيِِّ وَ مَنْ دِيـ و عَلِـيٍّ صِــنْوِ النّـَ

ـنُ فـُـــؤَادِي وَ وِدَادُهُ وَ الـْـوَلـَاءُ
لـَمْ يـَزِدْهُ کَشْـفُ الغِْـطَاءِ يقَِينـاً

ـمْسُ مَا عَلَـيْـهِ غِطَـاءُ بـَلْ هُـوَالـشَّ
)مرجع سابق، ج1: 106(

شاعر امام علي )ع( را جامع قرآن، دلاور ميدان 
كارزار، دانشمند، صبور و خردمند معرفي ميك‌ند 
با پيامبرصلى الله عليه وسلم يكي است. در ادامه با  كه جدّش 
معرفي ايشان به عنوان بهترين مردم از عوامل 
اين برتري يكي را مي‌آورد و آن: نسبت وي به 
به  هارون  نسبت  هم‌چون  كه  است  پيامبرصلى الله عليه وسلم 

موسي مي‌ماند: 
ومَـنْ جَمَعَ القُْـرْآنَ فـَاجْتمََعَـــتْ بهِِ

بدُْ فضََـائلُِ مِنْـهُ مِـثْلُ مَـا إجِْـــتمََعَ الـزُّ
مَ وَالـْ ْـ فتَىَ الـْحَربِ شَيْخُ العِلْمِ والحِل

بيِّ لهَُ جَـدُّ ذِي جَدُّ النّـَ ّـَ ـحِجَى عَـلِيُّ ال
و مَـنْ كـانَ مِنْ خـــيرِ الَأنـامِ بـِفَضْـ

ـلِهِ كَـهَارُونَ مِنْ مُـوسَى وَ ذلـِكُمُ الجَْدُّ
)مرجع سابق، ج2: 6(

در مورد امام حسن و حسين )علیهماالسلام( 
چنين مي‌سرايد: 

هــراءِ فاطمة ريحـــانتاهُ من الزَّ
خيرُ‌النِّساءِ م مين صِنوِ الأمام عَلي
)بوصيري، 2004م: 207(
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حسن و حسين دو ريحانه زهرا، بهترين زنان 
و از پسران امام علي مي‌باشند. 

بوصيري از عملکرد بني‌اميه راضي نيست: 
ةً أترجَونَ مين أبناءِ هندٍ مودَّ

وَ قَد أرضَعَتهُم درَّ بغضَتهِا هِندُ
»آيا از فرزندان هند اميد مودت و دوستي داري 
در حالي‌که هند به آن‌ها شير کينه نوشانده است. 
)بوصيري، 2004م: 102(

رثاي اهل بيت
در ميان بعضي مدايح نبوي بوصيري ابياتي 

را مي‌توان يافت كه در رثاء اهل بيت پيامبرصلى الله عليه وسلم 
سروده شده كه از انواع مرثيه‌هاي عام است و در 
اسلوب و معني شباهت بسياري به مدايح دارند. 
 شاعر چنين مي‌گويد: مصيبت شما بزرگ شد 
و چشم‌ها سرگردان و شگفت زده، هم‌چون زنان 
فرزند از دست داده كه محزون هستند. در روز 
عاشورا خون‌هاي شما، سرريز شد، چه خون‌ها 

كه جاري و اشك‌ها كه خشكيد. 
تعََـاظَمَ رزءاً فاَلعُْـيوَن شَـواخِـصٌ

وامِدُ َـ اكَلات س لـَــهُ دهْــشَةً  وَالثّـَ
فِّ كَيْلُ دِمَائكُِــم وَ طُفِّـفَ يوَْمَ الطَّ

مع جَامِدُ م جَــار فـِيـهِ وَالـدَّ إذ الـدَّ

مدح قرآن
بوصيري در باب سخن از قرآن به زيباترين 
شكل به وصف قرآن و معجزه بودن آن مي‌پردازد 
كه اين بخش از اشعار او جدا از اقتباسات قرآني 

شاعر مي‌باشد. 
 شاعر با ذكر يك مثال ملموس كه از عادات 
خوب و معروف جاهليان بوده و آن روشن‌نمودن 
راهيابي مهماناني كه  براي  بر روي كوه  آتش 
احياناً راه را گم كرده اند، قرآن را به آشكاري و 

روشني آن تشبيه ميك‌ند: 
اتٍ لهَُ ظَهَـرَتْ َـ دَعْنيِ وَ وَصْفِيَ آي

ظُـهُـورَ ناَرِ الـْقِـرَى لـَيْلًا عَلَى عَلَمِ
)نبهانی، )مرجع سابق(، ج4: 9(

به  اختصاص  كه  هستند  قديمي  قرآن  آيات 
گذشته  از  هم  ندارد،  محدودي  و  خاص  زمان 
)عاد و ارم( و هم از آينده )معاد و قيامت( خبر 
مي‌دهد، اين معجزه به‌دليل بقاء و دوامش بعد 
پيامبران  تمام  معجزات  بر  پيامبرصلى الله عليه وسلم  وفات  از 
برتري دارد. ديگر اينك‌ه سخت‌ترين دشمنان در 
عداوت و محاربه‌ي با قرآن بالاخره سر تسليم 

آورده‌اند.  فرود 
لـم تقتـرنْ بـزمانٍ و هـي تـخبرنا

عَـن الـمـعـادِ و عَـنْ عـادٍ و عَـنْ إرَمِ
دامَتْ لـَدَيْـنا ففَـاقَتْ كـلَّ مُعْجِزَةٍ 

بيِِّينَ إذْ جـاءتْ و لـَمْ تـَـدُمِ مِـنَ الـنّـَ
ما حُـورِبتَْ قَطُّ إلاَّ عادَ مِنْ حَــرَبٍ

لَمِ أعَْـدَى الأعـادي إلـيها مُـلقِيَ الـسَّ
)مرجع سابق، ج4: 10(

تكرار هر سخني ملالت‌آور است اما تكرار آيات 
قرآن اشتياق را به دوباره‌خواندن آن مي‌افزايد: 
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تزَْدَادُ مِـنْــهُ عَـلَى تـَرْدَادِهِ مِقَـةً 
رْدَادِ مَـمْلُولُ وَكُـلُّ قـَوْلٍ عَـلَى الـتّـَ
)مرجع سابق، ج3: 11(

خواننده  روشني  چشم  مايه‌ي  قرآن  آيات 
مي‌شود، هرگاه با آن خلوت كني و از ترس آتش 
جهنم آن را بخواني، چون آب خنكي است كه 
آتش جهنم را خاموش ميك‌ند، قرآن چون حوض 
رو‌سياهان  و  گناهكاران  روي  كه  است،  كوثر 
از  نجات  راه  قرآن  مي‌گرداند.  و سفيد  پاك  را 
پليدي‌هاي اين جهان و صعوبات آخرت است: 

تْ بـِهَـا عَيْنُ قاَرِيهَا فـَقُلْــتُ لهَُ قـُــرَّ
ـبْلِ اللهِ فاَعْـتصَِمِ َـ لـَقَـدْ ظَـفِـرَتْ بـِحـ

إنْ تـَــتْلُهَا خِـيفَةً مِـنْ حَرِّ نارِ لـَظَى
بمِِ َـى مِـنْ وِرْدِها الشَّ أطْـفَـأْتَ نـَارَ لـَظ

هَا الحَْـــوْضُ تبَْيضَُّ الوُْجُـوهُ بهِِ ّـَ كَـأَن
مِـــنَ العُـصَاةِ وَقـَدْ جَـاءُوهُ كَـالحُْمَمِ
)مرجع سابق، ج4: 10(

و آيات قرآن چون در مي‌مانند كه پراكنده‌بودن 
از جمال آن نميك‌اهد: 

فـَالدُْرُّ يـَزْدَادُ حُـسْنـاً وَ هُوَ مُنْتظََمٌ
وَ ليَْـسَ يـَنْقُـصُ قـَدْراً غَـيْرَ مُـنْـتظَِمِ
)مرجع سابق، ج4: 9(

صادق  خبر  گذشته  همانند  آينده  از  قرآن 
مي‌دهد، اخبار غيبي كه اين كتاب آسماني مطرح 
و تحقق پيدا كرد پر از حكمت و عبرت‌اند. قرآن 
براي آنانك‌ه سودي بر بالا دارند مايه‌ي رحمت و 

مايه عذاب منكران حقيقت است و در مثل‌هاي 
پر مغز و موعظه‌هاي پر‌فايده و بي‌نظير است. 

ثْـلَمَـا ِـ هِـمْ م ْـ يـ َـ قَــصَّ مَايـَـــأْتيِ عَل
ليِناَ قَــــصَّ أخَْــبـَارَ الـقُــرُونِ الـْأَوَّ

مٍ َـ وَأتَـَــتْ أخَْـبـَــارُهُ فـِـــي حِـكـ
فَـــتـَأَمَّـلْــــهَـا ثـِــمَارَاً وَ فـُـــنوُناَ

حْـمَـةَ  فـِــي قـُرّائـِهِ قَــــسَمَ الـــرَّ
وَ عَـذَابَ الـْخِـزْيِ فـِي‌‌الـْمُسْتقَْسِمِيناَ

ثْـلٌ وَ فـِــي أمَْــثـَالـِهِ ِـ مَـا لـَــهْ مـــ
قِيـناَ ـــداً مَــــوْعِـظَـة ٌ لـِــلْمُـتّـَ َـ أبَ
)مرجع سابق، ج4: 164(

از  و  مي‌زند  موج  دريا  چون  قرآن  معاني 
بهاترند. شگفتي‌هاي  پر  و  زيباتر  آن  جواهرات 
اين دريا پايان‌پذير نيست و با وجود كثرت موجب 

شد:  نخواهد  ملامت 
لهـا مَعـانٍ كَـمَوْجِ البْحَْر في مَـدَدٍ

و فـَوْقَ جَـوْهَرِهِ فـِي الـحُـسْنِ و القِيمَِ
)مرجع سابق، ج4: 10(

فـما تعَُـدُّ وَ لا تحُْصَى عَجَائبـُــها
ـأَمِ و لا تسُـامُ عَـلَـى الإكـثـارِ بـالسَّ
)مرجع سابق، ج4: 10(

بوصيري از محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ 
بودن قرآن مي‌گويد و دليل تقسيم‌بندي كلام 
حال  اقتضاي  را  متشابه  و  محكم  به  الهي 
محكمات  مي‌گويد:  ميك‌ند.  عنوان  مخاطبان 
قرآن براي مبتديان قابل فهم و متشابهات آن 
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براي متخصصان و عالمان قابل درك مي‌باشد، 
چون  قرآن  آيات  گشتن  منسوخ  و  شدن  نازل 
طلوع و غروب ستارگان است و اگر فكر هيچ 
كس به درك غايت آن نرسد جاي شگفتي نيست 
چرا كه دست هيچ كسي به ستاره ناهيد نمي‌رسد: 

وَقـَدْ أحُْـكِمَـتْ آيـاتهُُ وتـشابهََتْ
فلَِـلْـــمُبْتـَدِي وِرْدٌ لـِلمُنْـتـَهي وِرْد

و إنِْ كَـانَ فـِيـها كَالنُّجُومِ تنَـَـاسُخٌ
فـَطَــالـِعُـهَا سَـعْــدٌ وَ غَـارِبهَُا سَعْدُ

وَ إنِْ قَـصُـرَتْ عَنْ شَأْوِهَا كُلُّ فكِْرَةٍ 
هْرِ تمَْتدَُّ فـَلَـيْسَتْ يـَدٌ لـِلْـأَنـْجُمِ الزُّ
)مرجع سابق، ج2: 5(

كه  مستقيم  عنوان صراط  به  قرآن  از  شاعر 
راه و روانش را به مقصد مي‌رساند، ياد ميك‌ند 
و  ميك‌ند  عنوان  ترازو  چون  را  آن  دادگري  و 
مي‌گويد: جز قرآن هيچ راهي براي تحقق عدالت 

ندارد:  وجود 
رَاطِ وَ كَـالمِْيـزَانِ مَعْــدِلةًَ  وَ كَالـصِّ

فـَالـقِسْطُ مِـنْ غَـيْرِهَا فيِ‌النَّاسِ لمَْ يقَُمِ
)مرجع سابق، ج4: 10(

اقتباسات قرآني 
بوصيري در قصيده‌‌ي »همزيه« اشاره ميك‌ند 
با  بار  اولين  براي  امين  جبرئيل  كه  زماني  به 
حضرت ديدار كرد و ايشان خود را در زير پوششي 

پنهان كردند و چنين مي‌سرايد: 
أْسَ جِبْرِيلُ فاخْتـَفَي عِنْـدَ كَشْـفِهَا الرَّ

ــا عَــادَ أوَْ أعُـــيدَِالـْغِـطَــاءُ َـ فَـمــ
)مرجع سابق، ج1: 81(

ثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ«  آيه‌ي مورداشاره: »يَا أيَُّهَا المُْدَّ
)سوره‌ي مدّثر، آيه‌ي1، 2(

فاصــرِف هَواها حاذر أن تسوَليِّهُ
َّي يصمِ أو يصِمِ إنَّ الـــهَوي ما تول
)بوصيري، 2004م: 213(

بپرهيز  و  دور کن  را  نفس  اميال  و  »آرزوها 
از اين‌که آن را بر خود چيره گرداني زيرا ميل 
معيوب  يا  مي‌کشد  يا  شوذ  چيره  اگر  نفساني 

مي‌گرداند«. 
سائسَِ مِن جوعٍ و مِن و اخشَ الدَّ

شَبعٍَ فرَُبَّ مَخمَصَة شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ
)بوصيري، 2004م: 213(

»از نيرنگ‌هاي گرسنگي و سيري بترس زيرا 
چه بسا گرسنگي )براي دينت( زيان‌بارتر از پر 

خوري است«. )آيه‌ي مورد اشاره: اعراف: 31(
أمرتکَُ الخَيرَ لکن مَا ائتمََرتُ بهِِ

و مَا إستقََمتُ فمَا قَولي لکَ استقَِمِ
)بوصيري، 2004م: 214(

خودم  ولي  دادم  فرمان  نيک  کار  به  را  »تو 
بکارش نبردم و در آن پايدار نبودم پس چگونه 
تو را پند دهم که در کار نيک پايدار باش«.)آیه‌ی 
مورد اشاره، سوره مبارکه قصص: آیه شریفه 50( 

لمَ يمتحَِنَّا بمِا تعَيش العُقولُ به
ححِرصاً عَلَينا فلََم نرَتبَ وَ لمَ نهَِمِ
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)بوصيري،   )44 بقره:  اشاره:  مورد  )آيه‌ي 
)215 2004م: 

ماتٌ فمَا يبقينَ مِن شُبهَ لذِي مُحَکَّ
شِقاقٍ وش لا يبغين مِن حَکَمِ
)بوصيري، 2004م: 217(

و  هستند  روشن  و  استوار  قرآن  »آيه‌هاي 
هيچ شبهه‌اي براي دشمنان باقي نمي‌گذارند و 
هيچ‌گونه داوري و قضاوتي را نيز نمي‌طلبند«. 

)128 توبه:  )آيه‌ي: 

آيه‌ي: 41-42 فصلت
تْ بـِهَـا عَيْنُ قاَرِيهَا فـَقُلْتُ لهَُ قـُرَّ

لـَقَـدْ ظَـفِـرَتْ بـِحَـبْلِ اللهِ فاَعْـتصَِمِ
)بوصيري، 2004م: 218(

شد.  روشن  قرآن  تلاوت  با  قاري  »چشمان 
پس به او گفتم. به ريسمان الهي دست يافتي 
پس آن را محکم در چنگ بگير«. )سوره مبارکه 

آیات شریفه 42-41(  فصلت، 

آيه‌ي: آل عمران: 103
راط و کالمــــيزان مَعدِلةً و کاصِّ

فالقِسطُ مِن غَيرهافي النَّاسِ لمَ يقِم
)بوصيري، 2004م: 218(

»)قرآن( هم‌چون راهي است و ترازويي دقيق 
است و هيچ عدالتي در ميان مردم جز آن پايدار 
نمانده است«. )سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه: 103( 

لتَ کَلِماتُ اللهِ مِن جَدَلٍ کَم جَدَّ
مَ البرُهانُ مِن خَصِمِ فيه و کَم خَصَّ
)بوصيري، 2004م: 220(

کريم  قرآن  که  است  بوده  بسيار  »چه 
مباحثه‌گران با دين الهي را شکست داده و بر 
دشمنان سخت چيره شده است«. )سوره مبارکه 

   )28 شریفه  آیه  زمر، 

نَّ ِـ أعَــجَزَ الإنسَآيةٌ منهُ و الجــ
فهََلّ تأتــــي بها الـــبـُــلغـــاءُ
)بوصيري، 2004م: 186(

»آوردن آيه‌اي از کتاب خدا انس و جن را ناتوان 
کرد پس چرا بلغاء آن را نمي‌آورند«. 
َّةٍ عَظُمَت يا نفَسُ لا تقَنطَي مِن زَل

إنَّ الکـــبائرَِ في الغُــفرانِ کاللَّمَمِ
)بوصيري، 2004م: 220(

»اي نفس از گناهاني که بزرگ است نااميد 
آمرزش  زمان  در  بزرگ  گناهان  زيرا  مباش 
همچون گناهان کوچک هستند«. )سوره مبارکه 
هود، آیه شریفه: 13 و سوره مبارکه اسراء، آیه شریفه 

88 و سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 23(

بوصيري مي‌گويد: خدايا هدايت تنها هدايت 
توست و آيات هم‌چون نوري است كه هر كسي 
را اراده كني هدايت ميك‌ني. )سوره مبارکه زمر، 

آیه شریفه: 53( 

رَبِّ إنَِّ الـْهُـــدَى هُـدَاكَ وَآيـَا
تـُكَ نـُورٌ تـَهْـدِي بـِهَا مَـنْ تـَشَاءُ
)نبهانی، »مرجع سابق«، ج1: 81(

آيه‌ي مورد  اشاره: »وَتَهْدِي مَن تَشَاء«
بوصيري به تحدّي قرآن در برابر كفار به آوردن 
يك سوره همانند سوره‌هاي قرآن و نيز عجز انس 
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و جن در برابر اين تحدي اشاره كرده )سوره‌ی 
اعراف، آیه‌ی 155( و چنين مي‌گويد: 

مَتْ ِـ كــوَأتَـَـاهُـمْ بـِكِـتـَابٍ أحُْكــ
نْــهُ آيـَاتٌ لـِقَــوْمٍ يـَعْــقِـلُونا ِـ مــ

سُ وَالــجِـنُّ فـَمَا ْـ تْـهُ الِْنـ َـ سَـمِـعـ
أنَـْكَـرُوا مِـنْ فَـضْـلِهِ الـْحُـقِّ المُْبيِنا

عَـجَـزُوا عَــــنْ سُـورَةٍ  مِـنْ مِثْـلِهِ
فـَـهُـمُ الـْيـَوْمَ لـــه مُسْتـَــسْلمُونـا

ـكُفَّارِ إذ أفَْــــحَـمَهُـمْ ْـ قـَـالَ لـِلــ
ـقُوناَ ِـ ي مَــالـَكُـمْ لَتـَنْطـ حَدِّ بـِالـتّـَ
)مرجع سابق، ج4: 165(

آيه مورد استشهاد: »قُل لَّئنِِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ 
وَالجِْنُّ عَلىَ أنَ يَأْتُواْ بمِِثْلِ هَـذَا القُْرْآنِ لَا يَأْتُونَ 
)سوره‌  ظَهِيراً«  لبَِعْضٍ  بعَْضُهُمْ  كَانَ  وَلوَْ  بمِِثْلهِِ 

مبارکه اسراء، آيه‌ شریفه 88(
بوصيري به يوم‌الفصل‌بودن روز قيامت اشاره 

كرده و چنين مي‌گويد: 
ى إذَِا بـَعَـثَ اللهُ الـْـــعُباَدَ إلِىَ حَـتّـَ

يـَوْمٍ بـِهِ الـْحُـكْمُ بـَيْنَ الخَْلْقِ مَفْصُولُ
)مرجع سابق، ج3: 9(

بيَْنَهُمْ  يَفْصِلُ  رَبَّكَ هُوَ  آيه‌ مورد اشاره: »إنَِّ 
از  يکي  يَخْتَلفُِونَ«  فِيهِ  كَانوُا  فِيمَا  القِْيَامَةِ  يَوْمَ 
موجب  شک  بدون  که  پيامبرصلى الله عليه وسلم  ويژگي‌هاي 

گسترش و تثبيت دعوت او شد، اخلاق پيامبرصلى الله عليه وسلم 
است و شعراي مديحه‌سرا که در مدح حضرت 
صفت  اين  به  همه  سروده‌اند،  شعر  رسولصلى الله عليه وسلم 
مبارکه  )سوره  پرداخته‌اند؛  پيامبرصلى الله عليه وسلم  شاخص 

سجده، آیه شریفه 25( در اين رابطه بوصيري 
است: گفته 

ّـَ ثــــناؤُهُ مَـنْ خُـلْـقُـهُ القرآنُ جَ
عَــنْ أنَْ يـَكُـونَ حَـدِيـثهُُ مَـمْلُولَا 
)مرجع سابق، ج3: 195(

 اخلاقي که خداوند از آن با تعبير: »وَإنَِّكَ لعََلى 
آيه‌ شریفه4(  عَظِيمٍ« )سوره‌ مبارکه قلم،  خُلُقٍ 

ياد کرده است. 
خداوند در قرآن فرموده است: »لقََدْ نصََرَكُمُ 
اّلل فِي مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ.« )سوره‌ مبارکه توبه، آيه‌ي 

شریفه26(
با بيت زير منظوم  را  اين مضمون  بوصيري 

است:  نموده 
وَفـِي مَوَاطِنَ شَتَّى كَمْ أتَـَاكَ بهَِـا

نـَصْـرٌ مِـنَ اللهِ مَـضْـمُـونٌ ومَـكْفُولُ
)مرجع سابق، ج3: 19(

آخرين حج پيامبرصلى الله عليه وسلم برگزار مي‌گردد و حجاج 
همه آماده بازگشت، پيامبرصلى الله عليه وسلم بايد آخرين مسئوليت 
را ادا کند اگر اين امر انجام نگردد بيست‌و‌سه سال 
دعوتش ناقص مي‌ماند، لحظات سنگيني مي‌کند و 
غدير نزديک مي‌گردد و دستان علي )ع( در دست 
پيامبر به عنوان مولا معرفي مي‌گردد. آن‌گاه آيه‌ 
»اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ 
وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلَامَ دِيناً« )سوره‌ مبارکه مائده، 
آيه شریفه3( نازل مي‌شود و اسلام دين مرضي 
خداوند اعلام مي‌گردد. بوصيري با مدح پيامبرصلى الله عليه وسلم 

به اين اشاره مي‌کند: 
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ذِي أمَُّـتـُهُ ّـَ أحَْـمَـدَ الـْهَادِي ال
لامَ دِيـناَ ْـ رَضِـــيَ اللهُ لـَـهَـا الِإس
)مرجع سابق، ج4: 163(

بشارت ظهور پيامبرصلى الله عليه وسلم: 
رَتْ وْراةُ  أنَْ قـَدْ بشََّ تخُْبرِْكُمْ الـتّـَ

قـِدْمـاً بـِأَحْـمَـدَامْ بـِإِسْـمَاعِـيلَا
)مرجع سابق، ج3: 183(

آيه مورد اشاره: »وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابنُْ مَرْيَمَ يَا 
ِّمَا بيَْنَ  قاً ل ِ إلِيَْكُم مُّصَدِّ بنَيِ إسِْرَائيِلَ إنِِّي رَسُولُ اللَّ
راً برَِسُولٍ يَأْتيِ مِن بعَْدِي  يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ
ا جَاءهُم باِلبَْيِّنَاتِ قَالوُا هَذَا سِحْرٌ  اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلمََّ

مُّبيِنٌ« )سوره‌ مبارکه صفّ، آيه‌ شریفه6(
شاعر با اشاره به قوم موسي كه گوساله‌اي را 

مورد پرستش قرار دادند چنين مي‌گويد: 
وَ أمَُّــة ٌ ذَهَـبتَْ لـِلْعِجْلِ عَابـِدَةً

فـَنـَالـَهَـا مِـنْ عَـذَابِ اللهِ تـَعْـجِيلُ
)مرجع سابق، ج3: 9(

آيه مورد استشهاد: »إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ العِْجْلَ 
نيَْا  بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الحَْياةِ الدُّ سَيَنَالهُُمْ غَضَبٌ مِّن رَّ
اعراف،  مبارکه  )سوره‌  المُْفْتَرِينَ«  نجَْزِي  وَكَذَلكَِ 

شریفه152( آيه‌ 
 بوصيري به عذاب كساني كه حضرت عيسي 

را خدا مي‌دانستند اشاره كرده مي‌گويد: 
و أمَُّـةٌ زَعَـمَـتْ أنَّ المَْسيحَ لـَها

قْـتوُلُ َـ رَبٌّ غَـدَا وَ هُـوَ مَـصْلُـوبٌ وَ م
)مرجع سابق، ج3: 9(

آيه‌هاي مورد اشاره: »وَقَوْلهِِمْ إنَِّا قَتَلنَْا المَْسِيحَ 
عِيسَى ابنَْ مَرْيَمَ رَسُولَ اّلل وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ 
وَلـَكِن شُبِّهَ لهَُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلفَُواْ فِيهِ لفَِي شَكٍّ 
نِّ وَمَا قَتَلُوهُ  نْهُ مَا لهَُم بهِِ مِنْ عِلمٍْ إلِاَّ اتِّبَاعَ الظَّ مِّ
آيه‌ي:  شریفه157(  آيه‌  نساء،  مبارکه  )سوره‌  يَقِيناً« 
»لقََدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالوُاْ إنَِّ اّلل هُوَ المَْسِيحُ« )سوره‌ 
به  آيه‌ شریفه72( شاعر در بيت زير  مبارکه مائده، 

حتمي‌بودن مشيّت الهي اشاره ميك‌ند: 
رَهُ لـِيـَقْـضيَ الله أمَْراً كـانَ قَـدَّ

حْـمنُ مـفـعُولُ رَ الـرَّ و كُـلُّ مـا قَـدَّ
)مرجع سابق، ج3: 18(

ِّيَقْضِيَ اّلل أمَْراً كَانَ  آيه مورد اشاره: »وَلـَكِن ل
مَفْعُولًا« )سوره‌ مبارکه انفال، آيه‌ شریفه 42(

بوصيري در يكي از ابياتش به آيه‌ي تطهير 
نموده  اشاره  شده  نازل  بيت  اهل  شأن  در  كه 

مي‌سرايد:  چنين 
جْـ أهَْلُ بـَيْتٍ مُـطهرينَ مِـنَ الرِّ

ا عَـنِ الـتَّطْهِيرِ َـ ـسِ وَهُمْ أغَْـنيِ
)بوصيري، 2004م: 106(

ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ  آيه‌ مورد اشاره: »إنَِّمَا يُرِيدُ اللَّ
)سوره‌  تَطْهِيراً«  رَكُمْ  وَيُطَهِّ البَْيْتِ  أهَْلَ  جْسَ  الرِّ
داستان  به  بوصيري  شریفه33(  آيه‌  احزاب، 
پذيرفته‌شدن توبه آدم اشاره كرده چنين مي‌گويد: 

هِ ّـِ فـَتـَـلَّقى آدمُ مِــنْ رَب
كَـلِمَـاتٍ هُــنَّ كَـنْـزُ الـْمُذْنبِيِناَ
)نبهاني، »مرجع سابق«، ج3: 163(

بِّهِ كَلمَِاتٍ  رَّ آيه‌ مورد اشاره: »فَتَلقََّى آدَمُ مِن 
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حِيمُ« )سوره‌ بقره،  ابُ الرَّ فَتَابَ عَليَْهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ
شریفه37( آيه 

شاعر از ويژگي‌هايي كه خداوند متعال در قرآن 
براي پيامبرصلى الله عليه وسلم بر‌شمرده است مي‌گويد: 

ـمَا أنَـْتَ نـَذيـرٌ مُـبـِين ّـَ إنِ
أنَـْــزَلَ اللهُ عَــلَـيْكَ الـْكِـتـابا
)مرجع سابق، ج1: 375(

آيه‌ مورداشاره: »إنَِّمَا أنَتَ نذَِيرٌ وَاّلل عَلىَ كُلِّ 
شَيْءٍ وَكِيلٌ« )سوره‌ مبارکه هود، آيه‌ شریفه12(

بوصيري نزول قرآن كريم به زبان عربي را 
ميك‌ند:  بيان  اين‌گونه 

انٍ عَــــرَبـِيٍّ بـَلِيــــغٍ َـ بـِلِـسـ
تْ جَـوَابـَا أفَْـحَمَ الـْعُـرْبَ فـَعَـيّـَ
)بوصيري، 2004م: 64(

بليغ‌ترين  که  فصيح  و  بليغ  عربي  زبان  »با 
ماندند«.  عاجز  آن  با  مقابله‌به‌مثل  از  اعراب 

مُّبيِنٍ«  عَرَبيٍِّ  »بلِسَِانٍ  اشاره:  مورد  آيه‌ي 
آيه‌ي195( شعراء،  )سوره‌ي 

شاعر معتقد است كه مودت به اهل بيت ثروتي 
است که هيچ سرمايه‌ای موجب بي‌نيازي از آن 

نيست: 
بيِّ غِنىً ةَ  في قـُرْبـَى النّـَ إنَّ المَـوَدَّ

لا يـَسْتـَمِـيـلُ فـُؤَادي عـنهُ تـَمْوِيلُ
)نبهانی، )مرجع سابق(، ج1: 375(

بيت فوق به آيه‌ي »قُل لَّ أسَْأَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إلَِّ 
ةَ فِي القُْرْبىَ« اشاره دارد. )سوره‌ي شوري،  المَْوَدَّ

آيه‌ي23(

رسول  حضرت  معراج  داستان  بوصيري 
نقل ميك‌ند: در شب معراج  را چنين  اكرمصلى الله عليه وسلم 
از مكّه تا مسجد الاقصي را مانند ماه بدر سير 
نمودي و عروج كردي تا به مقام قرب الهي و 
قاب قوسين رسيدي جايي كه قبل از تو كسي 

را قصد نكرده:  به آن نرسيده و حتي آن 
سَـرَيْتَ مِـنْ حَـرَمٍ لـَيْلًا إلِىَ حَرَمِ كَمَـا

لَمِ ّـُ سَـرَى الـْبـَـــدْرُ فـِـي دَاجٍ مِنَ الظ
وَبـِتَّ تـَرْقىَ إلـَى أنْ نـِـــــلْتَ مَنْزِلةًَ

مِنْ قَـابِ قـَوْسَـيْنِ لـَمْ تدُْرَكْ وَ لمَْ ترَُمِ
)مرجع سابق، ج4: 11(

أسَْرَى  الَّذِي  »سُبْحَانَ  اشاره:  آيه‌هاي ‌مورد 
المَْسْجِدِ  إلِىَ  الحَْرَامِ  المَْسْجِدِ  نَ  مِّ ليَْلًا  بعَِبْدِهِ 
إنَِّهُ  آيَاتنَِا  مِنْ  لنُِرِيَهُ  حَوْلهَُ  باَرَكْنَا  الَّذِي  الَأقْصَى 
مِيعُ البَصِيرُ« )سوره‌ مبارکه اسراء، آيه‌ شریفه1( هُوَ السَّ

»ثُمَّ دَناَ فَتَدَلَّى ٭ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ« 
)سوره‌ مبارکه نجم، آيه‌‌هاي شریفه8، 9(

و إذا جيئتَ بآياتي صيدقٍ لمَ تَزِدهُم إلّ إرِتيابا 
)بوصيري، 2004م: 65(

»هنگامي که آيات راستين آوردي آن آيات 
جز شک و بدگماني چيزي ديگر نسبت به تو بر 

ايشان اضافه نکرد«. آيه: نوح: 71

اقتباسات لفظي
الکِتابا  الُله عليکَ  أنزللَ  مبينٌ  نذيرٌ  أنتَ  إنَّما 

)65 2004م:  )بوصيري، 

که  هستي  آشکار  ترساننده  فقط  تو  »همانا 
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خدواند بر تو کتاب فرو فرستاده است«. سوره 
  26 شریفه  آیه  ملک،  مبارکه 
واصرِف به عناّ عذابَ جَهَنَّمَ

کَرَماً و کَفُّ ضِرامَها المَشعولا
)بوصيري، 2004م: 194(

لطف  و  کرم  روي  از  پيامبر  به حق  »بار‌الها 
خود عذاب جهنم را و آتش شعله بر‌افروخته آن 

را از ما دور بدار«. 
آيه‌ي: فرقان: 65

ِـن رَبهِِّ فتَلَقَّـــي آدَمٌ مـ
کلماتٍ هُنَّ کَنزُ المُذنبينا

»حضرت آدم از طرف پروردگار خود کلماتي را 
فرا گرفت که براي گناه‌کاران هم‌چون گنجينه 

بود«. 
و به جَناّتُ عَدنٍ رُفعَِت

عَلماً أبوابسها للِمُسلِمينا
»به وسيله‌ي آن )دعا( باغ‌هايي درهايش براي 

مسلمانان باز شد«. 
و دُعُوا أن تلِکُم الدارُ لکُم فادخُلوا بسِلامٍ آمنينا 

)بوصيري، 2004م: 230(

خانه‌هاي  اين  که  بخواهي  خود  خداي  »از 
بهشتي از آن شما باشد پس با سلامت و امنيت 
در آن داخل شويد«. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 

37 و سوره مبارکه حجر آیه شریفه 46 
قتَلَوا الأنبياءَ و اتَّخذُوا العِجلَ

ــــفهــاءُ َّهُـــم هُــمُ السُّ ألا إن
)بوصيري، 2004م: 22(

به عنوان خدا  را  را کشتند و گوساله  »انبياء 
سفيهان  همان  اينان  باشيد  آگاه  برگزيدند. 
شریفه13  آیه  بقره،  مبارکه  سوره  هستند«. 

بيماري  جريان  در  كه  آيه‌اي  به  بو‌صيري 
حسنين )ع( نازل شده چنين اشاره كرده است: 

ّـَـعامَ لا لـجَـزَاءٍ يـُطْـعِمُونَ الط
ــوْنـَـهُ وَلا لشُِـكُـورِ يـَـتـَرَجَّ

)بوصيري، 2004م: 110(
عَامَ عَلىَ حُبِّهِ  آيه‌ مورد اشاره: »وَيُطْعِمُونَ الطَّ
ِ لَ  مِسْكِيناً وَيَتيِماً وَأسَِيراً ٭ إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّ
نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَ شُكُوراً« )سوره‌ مبارکه انسان، 

آيه‌‌هاي شریفه 9،8(

اثر‌پذيري از واژه‌هاي قرآني
در اين شيوه شاعر در به کارگيري پاره‌اي از 
واژه‌ها و ترکيب وامدار قرآن است، يعني وازه‌ها 
و ترکيب‌هايي را در شعر خود مي‌آورد که ريشه‌ي 

قرآني دارند. 
مَن ليِ بردِّ جِماحٍ مِن غَوايتها

کما يرَدُّ جِماحُ الخَيلِ بللُّجُمِ
)بوصيري، 2004م: 213(

به سوي  را  اماره سرکشم  نفس  »چه کسي 
باز مي‌آورد هم‌چنان‌که اسب سرکش گله  من 
را با لگام باز مي‌گردانند«. سوره مبارکه أنفال، 

شریفه60 آیه 
فانظروا کيفَ کانَ عاقبةُ القو

مِ و ما ساق للِبذي البذَاءُ
)بوصيري، 2004م: 51(
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»پس بنگريد عاقبت قوم چگونه شده است 
و دشنام و ناسزا چه بلايي بر دشنام دهنده روا 
داشته است«. سوره مبارکه نمل، آیه شریفه 69 

لاتـقـنـطي يانفـسُ إنَّ تـوسـلي
بُ بالمـصطـفى الـمـختارِ لـيسَ يخُـيّـَ
)بوصيري، 2004م: 78(

»اي‌ نفس قطعاً توسل من به پيامبر برگزيده 
نا‌‌اميدي به دنبال ندراد«. زمر: 53 

كربلا
نشدني  فراموش  را  کربلا  مصيبت  بوصيري 
مي‌داند او از عهد شكني رؤساي قبايل با امام 
حسين )ع( و اينك‌ه آن‌ها در حق كسي سنگدلي 
كردند كه زمين و آسمان بخاطر نبودش گريستند 
سخن مي‌راند و حديث »کُلُّ أرَْضٍ کَرْبلَا وَ کُلُّ 
يُومٍ عَاشُورا« را بيانگر غم جانکاه خود نسبت به 

اهل بيت مي‌داند: 
مِنْ شَـهِـيـدَ يْـنِ ليَْــسَ ينُْسِـــيـنيِ

صَـابيِْـهِمَا وَ لَا کَــرْبـَلَاءُ ُـ ـفُّ م الـطَّ
رْؤُ َـ امَکَ م َـ ا ذِمــ َـ يهِم ِـ مَـارَعَــي فــ

ؤَسَـاءُ سٌ وَ قـَـدْخَــانَ عَـهْدَکَ الـرُّ
وَ قَـسَـتْ مِنْهُــمُ قـُــلُوبٌ عَلَي مَنْ

مـاءُ بـَـكَـتِ الَْرْضُ فـُقْـدُهُم وَالـسَّ
کُـلُّ يـُــوْمٍ وُ کُـــــلُّ أرَْضٍ لکَِرْبيِ

مِنْــهُــــمُ کَـــــرْبـلَا وَ عَاشُـورَاءُ
)نبهانی، )مرجع سابق(، ج1: صص102، 103(

»از دو شهيدي که حادثه‌ي طف و واقعه کربلا 

مصيبت‌هاي جانکاه آن دو را از ياد من نمي‌برد«
»پيروان شما عهد و پيمان با آن دو را رعايت 
خيانت  را  تو  پيمان  نيز  حکمرانان  و  ننمودند 

کردند«
غم  در  من  براي  سرزميني  هر  و  روز  »هر 

است« عاشورا  و  کربلا  آن‌ها  مصيبت 
»در روز طف پيمانه‌ خون‌هاي ريخته شده شما 
را کم نمودند، زيرا خون‌هاي فراواني بر زمين 
جاري بود اما اشکي از چشم‌ها سرازير نمي‌شد«. 

استخدام اصطلاحات صوفيانه
به دليل اينك‌ه تصوف در عصر بوصيري انتشار 
از  و  پيوسته  به متصوفه  نيز  بود و شاعر  يافته 
مريدان شاذلي - از پيشوايان تصوف - بود و از 
صوفيه ضدّ طبقه‌ فقها پشتيباني و دفاع ميك‌رد. 
آثار تصوف،  او در ديوانش  بيشتر مدايح  ما در 
مثل سخن از فقر و فقرا را مي‌بينيم. ظاهراً شاعر، 
آن‌دسته از رجال حكومتي كه از عابدان و زاهدان 
و صوفيه بوده‌اند و امور دنيوي آنان را مشغول 

ننموده، توصيف كرده است: 
قـد أغْنـَتِ الفُقرَاءَ وافْتـَقَرَتْ لهَمْ

هممُ الملوكِ فما تزالُ مؤملهْ
)بوصيري، 2004م: 72(

فقرا همان متصوّفه هستند كه ممدوح آنان را 
با بخشش و عطا بي‌نياز ميك‌ند و قصد و همّت 

ملوك نيازمند فقر است. 
 به كار‌گيري كلمه »فقر« به معني متعارف در 

آن دوره از آثار تصوّف است. 
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 در قصيده‌ي مدح ابوالعبّاس مرسي و ابو‌الحسن 
شاذلي ابياتش، مبلغّ تصوّف و ادبيّات آداب مريدان 
آن است و اين قصيده بارزترين نمونه در بيان 

آثار تصوّف در ديوان شاعر محسوب مي‌شود: 
إن الإمـــامَ الشـــاذليَّ طــــــريقـهُ

فـي الفـضلِ واضحة ٌ لعـينِ الـمهتدي
قل للــمحاولِ في الــــدنوِّ مقـامــهُ

مـا الــعَـبْدُ عــنـدَ الله كـالمُــــتعََـبِّدِ
ِــلٌ وَالفــــضلُ ليـــسَ ينَـالهُُ مُتـَوَسّ

بـتـــورعٍ حـــــرجٍ ولا بــتـزهـــدِ
مـــانِ غَــوْثـُهُ وإمِامُـهُ قطُْـــبُ الـــزَّ

عيـنُ الـوجـودِ لــــسانُ سرِّ المـوجدِ
)بوصيري، 2004م: 73(

وجود اصطلاحاتي چون تعبّد، ورع و زهد از 
آثار تصوّف است. »قطب« لفظي است كه نزد 
صوفيه به معني خليفه )سيّد كه امور به دست 

اوست( به كار مي‌رود. 

نتيجه‌گيري 
1- بوصيري شاعر نبوي است و اخلاص او 
نسبت به پيامبرصلى الله عليه وسلم  در روح مدايح او مشهود است. 
2- او در مدح قرآن اشعار زيادي سروده است 
كه شعراي ديگر كمتر به اين مقوله پرداخته‌اند. 
3- بوصيري با وجود شافعي بودنش در مدح 
اهل بيت شاعري به تمام شيعي به نظر مي‌رسد. 
در  خوبي  به  را  قرآني  آيات  بوصيري   -4

است.  گرفته  كار  به  خود  اشعار  لا‌به‌لاي 
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